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دريافتن اينكه يك شوخي خنده دار است يا نيست كار ساده ايست. يا به آن مي خنديد 

يا نمي خنديد. اين يك واكنشي آني ست. شوخي هـا مـي تواننـد چيزهـاي زيـادي را      

مي خنديـد   دوباره آدمهايي كه آنها را تعريف مي كنند و همين طور آدمهايي كه به آنها

آشكار كنند. به نظر فرويد شوخي مثل روياست. زيرا بيانگر عناصر نادلپذيري است كه 

معمولآً از ورودشان به خرد آگاهي آدمها دوري مي كند. به ندرت پيش مي آيد كه يك 

بازيگر كمدي از سر لودگي گذر كند و به دليل احساسي كه در شوخي اش نهفته است 

شخصيت دلقك در نمايشنامه شاه لير را مثال زد كـه حقيقـت را   شناخته شود. مي توان 

در قالب شوخي به زبان مي آورد. هيچ كسي كمدينها را جـدي نمـي گيـرد. در مـوارد     

نادري كه كمدنيها نقشي با احساس وجدي را ايفا مي كنند اغلب بسـيار خـوب ظـاهر    

ي در يك درام مي شوند، چون مهارت و حس زمان بندي آنها چنان خوب است كه حت

هم بخوبي يك اثر كمدي نتيجه مي دهد. مثل جـري لـوئيس در فـيلم سـلطان كمـدي      

(مارتين اسكورليزي) ايده هاي يك شوخي صريح و بي پرده اند. يك شـوخي گذشـته   

از اينكه با چه دشواري آراسته شده پنداشت. بازيگر كمدي ميزان جديت انديشه هايش 

  را پنهان نگه مي دارد.  

الت ستيزه جويانه ندارد. زيرا موقعيتي را در هم مـي ريـد و سـبب رهـايي از     كمدي ح

تنشي مي شود. امام درام در سوي ديگر، ستيزه جويانه است زيرا بر مشكلات متمركـز  

  مي شود و تنشي ايجاد مي كند. 
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در مورد وودي آلن اين مايه مسرت است كه او كمديني است با انديشه هايي جـدي و  

  كه تنش مي آفريند. ما را به خنده نيز وا مي دارد.   در همان حال

در برو كلين آمريكا به دنيا آمد: جـايي   1935آلن استيوارت كانيگزبرگ در اول دسامبر 

سالگي اولين فيلم زنـدگي اش   3سالم سينما وجود داشت. او در  25كه در نزديكي آن 

ود كه به سوي پـرده دويـد   را ديد: ( سفيد برفي و هفت كوتوله) و چنان مسحور شده ب

سالگي يك سينما روي حرفه اي شد. در تابستانها اگـر پـول    5ت آن را لمس كند. در 

داشت هر روز به سينما مي رفت. در زمستانها شنبه ها و يكشنبه ها قطعي بـود، و گـاه   

جمعه شبها نيز به تماشاي فيلم مي رفت. او هر نوع فيلمي را ولع مي بلعيد: كمـديهاي  

كمـديهاي شـلوغ بـرادران مـاركس و چـارلي چـاپلين،        -سي پرستن اسـترحبس  احسا

   …فيلمهاي راز آلود جنايي با بازي همفري بوگارت و جيمز كاگني و غيره 

در دوره فيلم بيني در سينماهاي محلـي، عميقـاً تحـت تـاثير تضـاد موجـود ميـان         نآل

تصـوير درآمـده در    خشنوت دنياي واقعي جاري در خيابانهاي بـروكلين و رويـاي بـه   

پدر و مادرش مدام بر سر پـول   -سينما قرار گرفت. تجربه آلن از فقر كاملاً حقيقي بود

دعوا مي كردند. همچنيني در كودكي براي الوين بار با مقوله مرگ روبرو شد. هنگـامي  

سال داشت و در تختش خوابيده بود پرسـتاري چنـان محكـم قنـداقش كـرد كـه        3كه 

او به آلن گفته بود مي تواند خفه اش كند و او را در سطل شـاغال   داشت خفه مي شد.

بگذارد بطوري كه هيچ كسي متوجه نشود. آلن از آن زمان از فضاهاي بسـته و تاريـك   

  هراس داشت. او هرگز در آسانسور و تونلهاي طولاني قدم نمي گذاشت.  
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در كودكي ورزشكار  .انكته جالب اين كه او به رغم ظاهر لاغر و ؟؟؟ هاي آلن به سينم

خوبي بود. به قابليتهاي ورزشي او در فيلمهايش اشاره هاي انـدكي شـده اسـت. او در    

اوايل نوجواني صفحه اي از سيدني بكت شنيد و بـه يـك بچـه جـاز بـدل شـد. ابتـدا        

نواختن ساكسفون و سپس كلارينت را آموخت. سالها بعد هنگامي كه در كابـاره اي در  

نامه اجرا مي كرد. به موسيقي ترك مورضي گوش مي كرد: او كسـي  سان فرانسيسكو بر

است كه آلن ار تشويق به نواختن نمود. از آن زمان به بعـد ديـر آلـن موسـيقي را رهـا      

سينماهاي هنري شروع به نمايشي آثار برگمـان كردنـد و از آن پـس     50نكرد. در دهه 

و ميكي رز به تماشاي فيلم  برگمان محبوب ابدي آلن شد. گرچه دليل اصلي رفتن آلن

(تابستان با مونيكا) اين بود كه شنيده بودند در ايـن فـيلم تصـاوير زيـادي از برهنگـي      

بازيگران وجود دارد. علاوه بر ورزشي و سينما و موسيقي؛ دلبستگي ديگر آلم تردستي 

بود. در كودكي يك جعبه تردستي داشت و براي تكميل مهارتش روزي چهـار سـاعت   

مي كرد. يك روز كه آلن در يك فروشگاه ابزار تردستي بـود؛ ميلـتن بـزل وارد    تمرين 

شد. آن دو شروع به صحبت كردند و آلن همان جا آزمون داد و سپس در يك نمـايش  

تردستي بعنوان ميهامان شركت كرد: او در حركت دسـتهايش اشـتباه كـرد و آن برنامـه     

رچـه در مدرسـه بنـدرت بـه درس     تردستي در همان شب اول اجرا تعطيل شد. آلـن گ 

توجه مي كرد و نمره هاي بدي مي آورد ولي محبوب بـود و هميشـه يـك شـوخي و     

سالگي به اسم ورودي آلن براي روزنامه ها مطلب طنـز مـي    15متلك آماده داشت. در 

فرستاد و هر چند از ان كار عايدي نداشت. همين نام مشهور شده بود. سـپس در يـك   
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ساعت بـه منهـتن مـي رفـت و      3تخدام شد كه بعد از مدرسه روزي نگاه مطبوعاتي اس

  دلار دستمزد مي گرفت.   20آنجا مطلب طنز مي نوشت. او براي اينكار هفته اش 

پدر و مادر آلن طنز نويسي را شغل نمي دانستند و از او مي خواستند كـه ر پـي كـاري    

اي فيلمسـازي دانشـگاه   مناسب باشد. او نيز براي بـرآوردن انتظـارات آنهـا در كلاسـه    

نيويورك ثبت نام كرد. او عاشق فيلم ديدن بود. اما از بحث و تحليل پس از فيلم بيـزار  

بود. در نتيجه بيشتر فيلم مي ديد تا سركلاسها حاضر بشود، و به اين ترتيب مردود شد. 

دلبستگي ديگر زندگي آلن زنها بودند و او اين حس را با دوستانش قسـمت مـي كـرد.    

ه در نظر زنها مرد با مزه اي بود، تصوري در يك رابطه عاشقانه كار ساده اي نبود. گرچ

 -آلن بزودي دريافت كه اشكال كار، نوع زنهايي است كه مورد توجه او قرار مي گيرند

زنهاي لاغر با موهاي بلند سياه و لباسهاي تيره. اين زنها بدون استثناء دانشجوهاي هنـر  

دند در گرينـويچ ولـيج پرسـه بزننـد و در مـورد ؟؟؟ و مفهـوم       بودند كه ترجيح مي دا

زندگي بحث كنند تا اينكه با الن مسخره و بي سواد بگردند. آلن براي اينكـه بتوانـد بـا    

تصميم مي گيرد خود را آموزشي دهد. مطالعه را با خواندن آثـار   .آنها رابطه برقرار كند

ن استان بك و فاكنر آغـاز كـرد. بـه    جا -نويسندگان كلاسيك آمريكايي مثل همينگوي 

زودي مجــذوب اگزسيتانسياليسســتهاي فرانســوي ورودي شــد و پــس از آن آمــوزش 

شخصي خود را بـا جهـان كتـاب؛ هنـر؛ نمايشـنامه و سـينما آغـاز كـرد. آلـن گـاهي           

بـه   .شخصيتهاي اصلي نمايش را در موقيعتي به تصوير مي كشد كه در گفتگو بـا زنهـا  

و فلسه اشاراتي مي كنند. آلن در تلاش بود به عنوانـد يـك مجـري    شاعرها؛ هنرمندان 
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محبوبيت بدست آورد و در اين ميان دوستانش را نيز تشويق مي كرد  كه روي صـحنه  

اجرا كـرد و   -بروند. او نوشته هاي يكي از دوستانش را كه بسيار حرفه اي مي دنست 

ه كمدي مـي نوشـت و در سـالن    نتيجه موفقيت آميز بود. پي از آن آلن قطعه هاي كوتا

سامر اجرا مي كرد. بدل سيدسزار ( كمدين و آهنگساز و بازيگر ) برنامه اش را ديـد و  

 -آلن براي نگارش برنامه تلويزيوني سيد سزار  استخدام شد. آلن در كنار مل بـروكس  

ت كارل راينر و نيل سايمن يكي از طنز نويسان ثابت سزار شده آلم در كار بالري گلبـر 

را نوشت؛ نامزد دريافت جايزه امي شد. آلن  M.A.S.Hكه بعدها متن نسخه تلويزيوني 

چند سال بعد نگارش براي تلويزيون را بعنوان كاري بي ارزش رها كـرد چـون عقيـده    

داشت حتيز زمان پخش آن برنامه كسي برايش ارزش قايل نيست و پس از پايان پخش 

  محو مي شود.   نيز در يك لحظه و بري هميشه در فضا

در زماني كه در مقام كمدين ر حـاي كـوچكي برنامـه اجـرا مـي كـرد و در يـك ؟؟؟        

موسيقي نيز نوازنده بود با هارلين روزن آشنا شد. دوستي آنها به ازدواج شـان در سـال   

سال داشت و آلن بيست سال. وقتي كه پيشنهادهاي بيشتري  17منجر شد. روزن  1956

ي دريافت كرد؛ درآمدش روز به روز زيادتر شد و به هفته اي بعنوان يك نويسنده كمد

اين همه را رها كـرد تـا برنامـه هـاي تـك نفـره        1960دلار رسيد. ولي در سال  1700

كمدي اجرا كند. آلن تنها به اين دليل ساده اين تصميم را گرفت كه طنزها و قطعه هاي 

خود آنهـا؛ ولـي ايـن بـار مـي      كمدي كوتاه بسياري براي ديگران  نوشته بود. به سبك 

مديران جديد آلن؛ جـك   .خواست طنزهايي براي اجراي خود بنويسد. به سبك فروش
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رولينز و چارلز جافي؛ او را بعنوان نويسنده استخدام كردند؛ اما هنگامي كه آلن نوشـته  

هايش را رو خواني مي كرد آنها بسيار لذت مي بردند و به آلن مي گفتنـد كـه او خـود    

به روي صحنه برود. آنها او را وادار كردند تا در بلوآغـل روي صـحنه بـرود. آلـن      بايد

تنها به اعتبار شهرت رولينز بود كه اين كار را قبول كرد. او معرف و تعليم دهنده هـري  

  بلافونته؛ مايك نيكولز و ابن مي از ميان بسياري ديگر بود.  

آلن هستند. آنها تنهـا دسـت يكـديگر را    رولينز و جافي از آن زمان تا به امروز مديران 

فشردند؛ و گرچه درباره قراردادهاي ميليون دلاري براي آلن مذاكره كرده اند؛ ولي هيچ 

سند قانوني اي ميانشان رد و بدل نشـده اسـت. آنهـا در سـالهاي اخيـر مـديران رابـين        

  ويليامز؛ ديويد لترمن و بيلي كريستال نيز بوده اند.  

برنامه كمدي تك نفر از مورت سل الهام گفت. سل در كابـاره كـار    آلن در مقام مجري

مي كرد جايي كه معمولآً كمدينها لباسهاي رسمي مي پوشيدند با صداقتي جعلي حرف 

مي زدند و درباره آيزنهاور و گلف شوخي مي كردند. سل هيچ يك از ايـن ويژگيهـا را   

يك روزنامه زيـر بغلـش داسـت    نداشت. او با شلوار راحتي؛ يك پلوورود در حالي كه 

قدم به صحنه مي گذاشت. مي نشست و درباره روابـط و سياسـت و فرهنـگ جمعـي     

حرف مي زد. هارلين فكر مي كرد آلن با اجراي اين برنامه هاي سبك كمـدي اسـتعداد   

خود را تلف مي كند: در حالي كه نه تنها مي تواند يك طنز نويس بزرگ بلكه نويسنده 

فشار در سال كار مداوم و جدا زندگي كردن آلـن بـه طـلاق آن دو در    اي مطلق باشد. 

منجر شد. آلن به واسطه روابطي كه در تلويزيون بدست آورد توانست براي 1962سال 
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 1962نقش يك خلبان را بنويسد. سـال   .خنده سازيك مجموعه جديد تلويزيوني بنام 

امـا در   .پل همپتون فيلم برداري شد يك برنامه نيم ساعته با بازي لويبز لسر؛ آلن آلدا و

ترغيب شبكه اي. بي. سي براي پخش شكست خورد و ايـن مجموعـه هرگـز سـاخته     

سال بعد هم از هم طلاق  3با لويينر لسر ازدواج كرد و  1966نشد.  آلن بعدها در سال 

بـه   گرفتند. آلن در كاباره برنامه اجرا مي كرد كه تهيه كننده اي بنام چارلز كـي. فلـدمن  

كار او علاقه مند شد و براي نوشتن فيلمنامه تازه چه خبـر پوسـي كـت؟ اسـتخدامش     

كرد. ساخته شدن اين فيلم فكر وارن بيتي بود و عنوان بهتري آن و طرز گوشي تلفن را 

برداشتن و با زنها حرف زدن اداي احترامي بود به خود او. كلايـو دانـر كـارگردان ايـن     

لمنامه چه كند. مشكل  ديگر تعدد شـوخيهاي آلـن در متنـي    فيلم نمي دانست با اين في

در نتيجه بعضي از آن شوخي ها براي پيتر اوتول و پيتـر سـلرز بازنويسـي شـدند.      .بود

شخصيت پيتر اوتول چيزي بود كه آلن روياي آن را در سر داشت و شخصـيت سـلرز   

صيت وودي آلن شيطاني بود كه آلن از تبديل شدن به آن ترس داشت. با اين حال شخ

مركز توجه نيست؛ به اين ترتيب بخش زيادي از حواشي از دست رفت و تنها شـوخي  

ها باقي ماند. آلن اين فيلم را دوست نداشت و قسم خورد كه در آينده فيلمنامه هـايش  

  را خودش كارگردان كند. 

ي كـه  مـاه  6به ندرت شنيده شده كه وودي آلن متني جز براي فيلم نوشته باشـد. او از  

در لندن بود بخوبي توانست استفاده كند و نمايشنامه هايي را نوشت كـه از آن هـا مـي    

  ) نام برد.  1966توان به آب را ننوش (
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اين نمايشنامه موفق درباره يك خانواده آمريكايي بنام هالندر است كـه تعطيلاتشـان را   

تحـت ؟؟؟ قـرار مـي     در اروپا مي گذرانند. آنها به دليل فيلمبـرداري از منـاطق نظـامي   

گيرند و به سفارت آمريكا پناه مي بردند. در آنجا با كشيشي بـه نـام درابنـي آشـنا مـي      

شوند. او حقه هاي تردستانه بلـد اسـت و در جسـتجوي مكـاني مقـدس اسـت. پسـر        

در عـين حـال كـه بـه خـانواده       .كه زيادي با خودش روراست اسـت  .ناشايست سفير

سر آنها نيز مي شـود. در پايـان خـانواده هالنـدر و پـرد      مايه درد .هالندر كمك مي كند

درابني قاچاقي فرار مي كنند و سوزان هالندر بـا پسـر سـفير ازدواج مـي كنـد. از ايـن       

فيلمي به كارگرداني هاوارد موريس و با بازي جكي گليسـون   1969نمايشنامه در سال 

و خـودش و مايكـل    از اين اثر نسخه اي تلويزيوني سـاخت  1994ساخته شد. آلن در 

  جي؛ فاكس در آن بازي كردند.  

) نمايشنامه ديگري است كه درمورد نگرانيهـا و رنجهـاي آلـن    1969( دوباره بزن؛ سام 

فيليكس صحبت مي كند. او يك منتقد سينمايي است كـه پـي از رفـتن همسـرش؛ بـه      

يسـتي  احياي زندگي جنسي از دست رفته اش نياز دارد. دوسـتان او در يـك ولينـدا كر   

تلاش مي كنند تا دوستيهاي گوناگون برايش آماده كنند. و او در اين بين حتي بـا روح  

همفري بوگارت نيز مشورت مي كند. آلن و ليندا عاشق مـي شـوند و رابطـه نزديكـي     

  ليندا را ترك مي كند.  كازابلانكا برقرار مي كنند و دست آخر آلن متاثر از فيلم 

ن در يك نمايشنامه است. به اعتقاد او اين كار سـاده تـرين   فليكس اولين و تنها نقش آل

شـب پيـاده    8شغل دنياست. او تمام روز هر كاري را مي خواست مي كرد. بعد ساعت 
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به سمت تاتر مي رفت و روي صحنه حاضر مي شد، پرده بالا مي رفـت، او بـه همـراه    

و سـاعت بعـد در   دوستانش يك سعت و فيلم بازي مي كرد، پرده پايين مـي افتـاد و د  

بـراي   دوباره بـزن سـام   رستوراني نشسته بود. هنگام نمايش اين اثر در برادوي حقوق 

ساخت فيلمي بر اساس آن فروخته شد. آلن تمايلي به ساخت اين فيلم نداشـت چـون   

چيزي مربوط به گذشته مي دانست. نقش فليكس به بازيگرهاي ديگري پيشنهاد شد اما 

اين حال چهار سال بعد هنگامي كه آلن شناخته تر شـد. دوبـاره   هيچ يك نپذيرفتند. با 

پيشنهاد اين نقش را دريافت كرد و اين بار پذيرفت. ساير بازيگران نمـايش اصـلي نيـز    

توسط هربرت راس و بسيار  1972در سال  دوباره بزن سام  نقشهاي خود را پذيرفتند. 

تـك پـرده اي نيـز نوشـته كـه نـه        ماهرانه به فيلم درآمد. آلن همچنيني تعدادي نمايش

 57درباره توليد كننده لبـاس   مرگ در مي زند  هرگز، ولي بندرت به اجرا در آمده اند. 

ساله اي به نام اكرمت كه با مرگ رامي بازي مي كند. اين كار آشكارا برداشتي از همـان  

ود و شطرنجي است كه مرگ معمولاً با قربانيانش بازي مي كند. اكـرمن برنـده مـي ش ـ   

مرگ پول كافي ندارد كه كرايه تاكسي تا خانه را بپردازد؛ در نتيجه منتظر مـي مانـد تـا    

شب بعد بتواند بافتنش را جبران كند. اكرمن تا آن حد ساده لوح است كه حس هـراس  

دربـاره مـردي بـه نـام      مرگ از مرگ در او وجود ندارد. موضوع نمايشنامه بعدي اش؛ 

از پيوستن به يك گروه تجسس براي يافتن يك قاتل اسـت.   كلاينمن است كه به ناچار

او در تلاش براي حفظ جان خود؛ ؟؟؟ به جايگاهش در اين جستجو مي شود. او متهم 

  به قتل مي سود: ولي در همان لحظه خبر مي رسد كه قاتل در جاي ديگر دستگير شده. 



 ١١

ز فجيعي بـه دسـت   سپس كلاينمن با قاتل كه همان مرگ است روبرو مي شود و به طر

مرگ كشته مي شود، در حالي كه گروه تجسس همچنان در پي يافتن قاتل اسـت. ايـن   

در پانصـد   خـدا  وودي آلن شد. نمايشنامه  سايه ها و مه  نمايشنامه  هسته اصلي فيلم 

سال قبل از ميلاد مسيح مي گذرد. دو يوناني، يك نويسنده و يـك بـازيگر بـه نامهـاي     

تيس، در يـك آمفـي تئـاتر خـالي نشسـته انـد واسـطي دارنـد بـراي          هپاتيتيس و ديا بي

كه هر دو نقشي در آن دارند، پايانه بيابند. سوالاتي كـه مطـرح مـي    برده نمايشنامه بنام 

شد  مي كنند و يا به ديگران روي صثحنه ملحق مي شوند و يا تاتر را ترك مـي كننـد.   

  ان خويش براي نمايششان هستند. در پايان اين دو يوناني همچنين در پي يافتن پاي

آبراهام لينكلن از معـاون مطبوعـاتي ؟؟؟ مـي خواهـد تـا بـراي        پرسش  در نمايشنامه 

كنفرانس جزي بعدي پرسشي طرح كند. سوال اينست كه به عقيده شما پـاي يـك آدم   

بايد چثدر بالند باشد؟ لينكلن پاسخ مي دهد بايد آنقدر بلند باشد كه بـه زمـين برسـد.    

پرسش را در اساس كساورزي بنـام ويـل هينـز طـرح كـرده اسـت. او در عـوض         اين

تقاضاي عضو براي پسر محكوم به مرگش اين معما را طرح مي كنـد. ليـنكلن تصـميم    

مي گيرد تا در كنفرانس مطبوعاتي بعدي پسر را عفو كند. اين ناشي ؟؟؟ اسـتعاره اي از  

كمك كند تـا حقيقـت و احساسـات    روشي است كه در آن كمدي مي تواند به انسانها 

يعني داستان زندگي خلاقانه خود آلـن. نمايشـنامه بعـدي     -دروني شان را كشف كنند 

نوشته شد و مضمون آن توهمات زندگي روزمره اي  1982در سال  لامپ معلق  به نام 

اتفـاق مـي    1945است كه ما را از ايجاد تغيير در درون خودمان باز مي دارد. ماجرا در 
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تد و به خانواده اي به نام پولاك مي پردازد. پدر پيشـخدمت يـك رسـتوران اسـت و     اف

بيزار از ظاهر تصنعي همسرش مي خواهد با بتي معشوقه اش به فلوريدا ا نوادا بگريزد. 

آرزوي بتي اين است كه طراح مد بشود. همسر الكلي است و در حسـرت يـك رابطـه    

اسـت). پـل پسـر     3لال سـينمايي درجـه   عاشقانه با جري وكسلر است. ( جري يك د

خانواده در حال تمرين تردستي است و مادر تشويقش مي كند اما او يـك بـي عرضـه    

  تمام عيار است.  

  "فيلمهاي آلن  "

آلن يك فيلم ژاپني به نام كليـد كليـدها را كـه تقليـد      -) 1966چي شده تايگر ليلي؟ (

نماهـا را دوبـاره سـرهم كـرد؛      .كـرد  مسخره اي از فيلمهاي جيمز باند بود را تكه تكه

سكانس هاي طنز تازه اي را فيلمبرداري كرد و با دوستانش همـه چيـز را از نـو صـدا     

گذاري كرد. داستان آلن درباره شخصيتي به نام فيل مسكووتيز است. او يك حرام زاده 

م يهودي دوست داشتني است كه ماموريت دارد تا دستور آماده كردن بهترين سالاد تخ ـ

مرغ دنيا را كه ربوده شده پيدا كند. گفتگوهاي فيلم در لحظـه توسـط بـازيگران بداهـه     

گويي شده است. خود آلن در اين فيلم چهار بار بر تصوير ديده مي شود: يك بـار  بـه   

بار ديگر وقتي كه چگـونگي سـاخته شـدن     .شكل انيميشن در عنوان بندي ابتداي فيلم

دهد. بار سوم شوهري است كـه در اتاقـك نمـايش بـا     فيلم را براي تماشاگر شرح مي 

زني وعده ملاقات دارد و سايه هايشان روي ديوار مي افتند و آخرين بـار روي كاناپـه   

اي نشسته و بي توجه چاينالي كه در نيمه ديگر تصوير برهنه مي شود. سيبي را گاز مي 
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ه بازي مي گيرد. فيلم واقعي زند. اين فيلم قالب و انتظاراتي را كه از سينما وجود دارد ب

نيست. آدمها تظاهر مي كنند كه چيز ديگري هستند. اما مردم آنها را به عنوان يـك امـر   

حقيقي باور مي كنند. آلن اين تعليق در باور را تا آخرين حد پيش مي برد. چطور يـك  

لاد بازيگر ژاپني مي تواند يهودي باشد؟ چرا كسي بايد اين همه به خاطر دستور يك س

تخم مرغ بخودش زلت بدهد؟ آلن در ابتـداي فـيلم بـر پـرده ظـاهر مـي شـود تـا بـه          

 .تماشاگرنشان بدهد كه اين تنها يك فيلم است. حضور آن شخصيتها در اتاقك نمايشي

تاكيد ديگري بر اين حقيقت است كه ما به تماشاي يك فيلم نشسته ايم. حتي سكانسي 

مي كند و يك دست وارد كادر مي شـود و آن را   است كه در آن يك تار موبه فيلم گير

كنار مي زند. آلن اين فيلم را تجربه فاجعه آميزي مي داند و مي گويد پـيش از نمـايش   

فيلم سعي كرده تا از تهيه كننده ها شكايت كند. به هر حال وقتي كه نقدهاي مثبتي بـر  

سـيد كـه ارزش تـلاش    فيلم نوشته شد؛ آلن ماجرا را دنبال نكرد چون به ايـن نتيجـه ر  

  كردن ندارد. خودش آن را فيلمي خواب آور مي داند.  

ويرجيل استاركوئل يك مجرم به دست و پاست كـه   -) 1969پول را بردار و فرار كن (

تنها دليل شهرتش اين است كه يك گـروه فيلمبـرداري در تعقيـب اوسـت. ايـن فـيلم       

روي دسـت، مصـاحبه جلـوي    تقليدي طنز آميز از سبك سينما حقيقي اسـت. دوربـين   

دوربين، صداهاي واقعي و آگاهي عمومي از حضور دوربين آلن پي از پايه ريـزي ايـن   

سبك، سپس خود دست به نابودي آن زد. او بريده فيلمهـايي از يـك بـازي بيسـبال و     

ويرجيل با پدربزرگش را به همراه تكه فيلمهاي  گرگم به هواي بريده هايي از فيلمهاي 
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از ؟؟؟ ويلهلم را سرهم كرده سـپس صـدايي روي آن تصـاوير گذاشـته كـه      يافته شده 

معناي آن را متفاوت كرده است به اين ترتيب آلن نشان مي دهد كه سينما حقيقت يك 

سبك است و هيچ واقعيتي در اين حقيقت وجود ندارد. پيش از شروع فيلمبرداري؛ آلن 

ت ناراحـت بـود. او ملاقـاتي بـا     درباره كارگرداني و چگونگي ساخت اين فيلم به شد

آرتور پن داشت درباره هماهنگي رنگها و ديگر موارد مهم عملي برايـذ او توضـيح داد.   

نگاه پن به مقوله كارگرداني بسيار ساده بود. اولين تصميم مهم آلن در مورد فيلمبرداري 

نخسـتين   فركهاي بلند پروازانه اي داشت. حتي به فيلمبردار كوروساوا فكر كـرده بـود.  

روز فيلمبرداري در زندان سن كوئنيتن بود و آلـن چنـان هيجـان زده بـود كـه هنگـام       

اصلاح صورتش سر بيني اش را بريد كه جاي زخم آن در فيلم هم ديده مـي شـود. او   

براي اطمينان هر نما را از زواياي گوناگون مي گرفت؛ از هر زاويه برداشتهاي متعـددي  

پ مي كرد. اين كـار آزادي عمـل لازم را بـراي تـديون     داشت و دست آخر همه را چا

فيلم در اختيارش مي گذاشت. اين روش را تا چهار پنج فيلم بعدي ادامه داد و پـس از  

آن اعتماد به نفس لازم را بدست آورد تا نماهاي طولاني تر؛ با تعـدد زوايـاي كمتـر و    

  مزيان چاپ كمتر بگيرد. 

تدوين رفت و كشف كرد نماهايي كه سر صحنه فكـر   پس از پايان فيلمبرداري به اتاق 

مي كرد خنده دار هستند در فيلم هيچ خنده دار از كار در نيامده اند. بعد هم اين صحنه 

ها را از فيلم بيرون كشيد، تا جايي كه ديگر هيچ چيز باقي نماند. تهيه كننده هـا رالـف   

خيلي عالي هستند و پرسيد كه روزنبلام را معفي كردند و به آلن گفت كه اين شوخيها 
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چرا همه آنها را بيرون ريخته است؟ يكي از حقه هاي تدويني كه رالف به آلن آموخت 

مهـم نيسـت كـه ايـن      -اين بود كه بگذارد در پس زمينه صداي موسيقي شـنيده شـود   

موسيقي در نسخه نهايي بكار مي رود يا نـه؛ و بعـد فـيلم را بـر اسـاس ضـرباهنگ آن       

ين كند. آلن همچنان تا به امروز اين روش را ادامه مي دهد به همين دليـل  موسيقي تدو

است كه بسياري از فيلمهاي او موسيقي اقتباسي را مي شنويم تا موسيقي اي كـه بـراي   

خود فيلم نوشته شده باشد. آلن همچنان ترجيح مـي دهـد تـا از صـداي واقعـي خـود       

بازيگرها بعداً روي فـيلم حـرف بزننـد.     بازيگرها و صداي محيط استفاده كند؛ تا اينكه

تمـام فـيلم    .فيلمي دربـاره سينماسـت و پـر از ارجاعـات سـينمايي      …پول را بردار و 

مي كنيد اسـت. ايـن جـا     يعني شما تنها يك بار زندگيبازسازي اولين فيلم از اين ژانر 

و قـرار  در مقام اداي احترام آن زمان كه ويرجيل نقشه سرقت از يك بانك را مي كشد 

گـروه حتـي    .نام كارگردان فريتز است  .است كه گروه فيلمبرداري نيز آنرا پوشش دهد

ديالوگهايشان را هم تمرين مي كنند؛ ولي هنگامي كه به بانـك مـي رسـند متوجـه مـي      

شوند كه يك گروه ديگر مشغول سرقت از بانك هستند. البته يـك گـروه فيلمبـرداري    

گروه فيلمبرداري و ماجراي سرقت فـيلم مـي گيرنـد. آلـن     مستند را نيز مي بينيم كه از 

همچنين در فيلم اشاراتي به موضع بينـايي دارد: بارهـا در فـيلم عينـك ويرجيـب مـي       

صندوق دار نمي تواند يادداشتي را كه ويرجيل به قصد انجام سـرقت مسـلحانه    .شكند

و هـر   .مـي رود عينك ويرجيل در حين معاشقه به روي چشمهاي لوييز  .نوشته بخواند

زمان كه به ويرجيل حمله مي شود او بي درنگ دستانش را مقابل چشمانش مي گيـرد.  
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يكي از مايه هاي تكرار شونده در آثار آلن روانكاوي است. فيلم بسيار خنده دار اسـت  

  و شوخيهايش هنو تازگي خاصي دارند.  

ان رياست جمهوري داستان هاروي والينگر، طنزي در مورد دور -)1971مردان بحران (

دقيقه اي كه براي يكي  25ينكسن كه يك كمدي اسلپ استيك سياسي است. اين فيلم 

از شبكه هاي تلويزيني ساخته شده بود، مي توانست به زباله دان تاريخ بيفتد، اگر يـك  

 1971دليل محكم براي ماندن نداشن و آن اينكه فيلم ساخته وودي آلن است. آلـن در  

نوشت و كارگرداني كرد و خودش نقـش هـاروي والينگـر، يكـي از ده      فيلمنامه اش را

مشاوره  عالي رتبه ينكس را بازي كرد. در ابتدا فيلم، يك صداي بسـيار جـدي و گيـرا    

اعلام مي كند كه والينگر مردي بسيار قدرتمند است كه پدرش را هنگام تولد از دسـت  

ي را دنبال كردند. اما بـه دليـل   داد و چهار برادرش همگي تحصيلات عالي نيروي هواي

  اينكه هيچ كدام قدرت رهبري نداشتند تبديل به كارگر معدن شدند. 

را احراز كرد؛ امـا بـه هـر     96نفري آنجا مقام  95هاروي به هاروارد رفت و در كلاس 

زيرا هر دو به يك نكته اساسـي سياسـي    .حال يكي از نزديكترين مشاوران نيكسن شد

و عاشق و شيفته ريچارد نيكسن بودند. فيلم بـا بعضـي صـحنه هـاي     باور داشتند هر د

آرشيوي از زمان مك كارتي ادامه پيدا مي كند كه وودي آلـن در دادگـاه هـاي آن دوره    

عليه كمونيستها شهادت داده است. سياست مدارهاي آن دوره بسيار دست و پـالچلفتي  

نـت تـي وي در    -ز را براي دبيلـو  نشان داده شده اند. وودي آلن اين اثر كوتاه طنز آمي

همـه آنچـه كـه مـي      و اين درست همزمان بـا فـارغ شـدن از فـيلم      .نيويورك ساخت
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و شروع كار بعدي بود. اين اثر مقدمه كوتاه بر آثـار بعـدي وودي     …خواستيد درباره 

ظاهر شد. در اين فيلم كوتاه نقـش همسـر    آني هال  شد. دايان كيتون كه پس از آن در 

مونتاژ  .مثل آثار اوليه آلن است .و الينگر را بازي مي كند. نوع كمدي / مستند اثر سابق

 زليگ   چهره آلن روي عكس واقعي نيكسن و اگينو همان ترفنديست كه بعدها در فيلم 

به شكل ماهرانه تري اجرا شد. اين فيلم هم مثل آثار ديگر آلـن بـا دغدغـه هـاي او در     

وقتـي كـه    .1972ه است. اين فلـم قـرار بـود در فوريـه     مورد جنسيت و يهوديت همرا

نيكسن خود را براي انتخاب شدن دوباره آماده مي كرد  به نمايش درآيـد امـا پـيش از    

آنكه پخش شود كنار گذاشته شد؛ ظاهراً به اين دليل كه براي بينندگان تلويزيون زيادي 

ده شد و به افسـانه تبـديل   سياسي بود. فيلم بيش از يك ربع قرن به ورته فراموشي سپر

  نت به نيويورك تايمز گفت:  -رئيس وقت شبكه دبيلو  .گشت. جيمز دي

در آن زمان مديريت شبكه هاي تلويزيوني نمي خواستند منحني را نشـان دهنـد كـه     "

وقتـي ده سـال    "ويليام بيكر رئيس كنوني شبكه مـي گويـد:    "خشم دولت را برانگيزد

لم از آن آثاري بود كه فقط كارمندهاي قديمي دربـاره اش  پيش كارش را شروع كرد. في

سال دنبال اين فيلم گشتم، چون مطمئن بودم در گنجـه يـك    5حرف مي زدند. شخصاً 

نفر دارد خاك مي خورد. ماه پيش يك كپي ويدئويي آن را روي ميزم ديدم كه مري آن 

  ."پي را قبلاً گرفته بودداناهيو دستيار تهيه كننده فيلم برايم گذاشته بود. او اين ك

نـت نمايشـي دهـد، چـون ايـن شـبكه هرگـز         -بيكر حالا مي كوشد فيلم را در دبليو 

مذاكراتش را باوردي آلن به پايان نرسانده تا حق و حقوق آن را مشخص كند. پيكر در 
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حال حاضر به اجازه آلن احتياج دارد: المان همه چيز بسته به تصميم وودي آلن اسـت،  

  پذيرد، فوري نمايش مي دهيم.  اگر او ب

شغل فيلدينگ مليش آزمايش توليدات مختلـف، بـه لحـاظ سـنجش      -) 1971موزها (

سلامت آنهاست. او عاشق دختري بنام نانسي مي شود. نانسي يك دانشـجوي سياسـي   

است كه عليه ديكتاتوري كشوري در آمريكاي لاتين بنام سن ماركو طومـار جمـع مـي    

را با مليش بهم مي زند و او نيز به دنبال نانسي نقشي در انقـلاب   كند. نانسي رابطه اش

سن ماركو بدست مي آورد و دست آخر به مقام رياست جمهوري مي رسـد.  او بـراي   

دريافت كمكهاي خارجي به آمريكا باز مي گردد، ولي دستگير مي شود و به خيانت بـه  

آلـن در ايـن دوره از كـارش     كشور متهم مي شود و به دنبال آن محاكمه اش مي كنند.

مايل بود داستان كوچكي داشته باشد كه فصلهاي كمدي را بر آن پايـه اسـتوار كنـد. و    

تاكيد داشت كه فيلم خنده دار باشد، ولي با اين حال در همـين فـيلم درون مايـه هـاي     

جدانشدني تمام آثارش ديده مي شود. در اين جا نيز پرسوناي آلـن هميشـه پرسـوناي    

انه است. او وقتي كه از منشي قرار ملاقات مي خواهد، دستگيره در دستش جـا  يك بيگ

مي ماند و همين جاست كه اين پرسنواي بيگانگي به معناي واقعي كلمه به نمـايش در  

مي آيد. او اجازه ندارد تا از درگذر كند. وقتي كه نانسي بـه ملاقـات او مـي رود، مـي     

ش است، كه اين به معناي ميل او به جدا مانـدن از  بينيم كه قفلهاي بسياري به درخانه ا

دنياست. هنگامي كه در صحنه اي تلاش مي كند تا نانسي را تحت تاثير قرار دهـد، بـه   

او در تلاش وارد شدن است. اين فيلم همچنـين روايـت اسـتثمار     -دري تكيه مي كند 
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هاي قرمز، سـفيد و  است. اولين باري كه فيلدينگ بر پرده ديده مي شود، پيرهني با رنگ

نمادي از شخصيت آمريكايي. اما در پايان او فريب خـورده و بازيچـه    -ابي برتن دارد 

  دست سياستمداران، گروه هاي مذهبي يهوديان، فرهنگ عامي و زنها شده است.  

آلن بار ديگر سينما را به بازي مي گيرد. هنگامي كـه فيلـدينگ بـه يـك مهمـاني شـام       

لم يك موسيقي رويايي شنيده مي شود. فيلـدينگ در گنچـه را   دعوت مي شود، روي في

باز مي كند و نوازنده چنگي را مي بيند كه درون گنجه قطعه اي را كه مي شـنويم مـي   

نوازد. چيزي كه بر اساس قاعده سينما مناسب لحظه اي است كه عشاق به يكديگر مي 

ك برنامه ورزشـي تلويزيـوني   رسند. شايد بهترين عنصر طنز آميز اين فيلم استفاده از ي

واقعي باشد. اين فيلم به عنوان اولين فيلم به اندازه كافي براي آلن موفقيت آميز بود كه 

قرار دادي با شركت يوناتيد آرتيستز امضاء كند آنها به او حاكميت آزادانـه بخشـيدند و   

جدي بـود   . اين يك فيلمنامهبچه جاز آلن قصه اي مربوط به دوران جاز نوشت به نام 

و هشداري به مديران يوناتيد آرتيستز، اين به هيچ وجه آن چيزي نبود كه آنهـا از آلـن   

  بامزه انتظار داشتند.  

سيلوستر استالونه را در اولين حضور سينمايي اش در نقش يك تبهكـار در متـرو بيـاد    

دي آلـن و  : با بازي ووموزهابياوريد. در بعضي شهرها، در تبليغ اين فيلم مي نويسند : 

سيلوستر استالونه. اگر فكر مي كنيد كه اين دو در كنار هم جفت غريبي هستند بخـاطر  

( مورچه ها )  آنتز  بياوريد كه صداي هر دوي آنها بر شخصيتهاي انيمشين بلندي بنام 

  شنيده شده است. 
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مايلز مونرو در رستوراني به نام هپي كـرت در گرينـويچ ويلـج     -) 1973خوابگردها ( 

شريك است. مايلز يك جراحي سطحي در پيش دارد، اما وضعيتش زياد خوب نيسـت  

و پسر عمويش تصميم مي گيرد تـا زمـان پيـدا شـدن دارو او را در يـخ نگـه دارد. دو       

او را از يخ بيرون مي آوردند، زيرا بـه شـهروندي ناشـناي نيـاز      2173دانشمند در سال 

نگام فرار بشكل يك پيشخدمت ماشـيني در  دارند، تا حوكمت را سرنگون كند. مايلز ه

مي آيد و صاحب خودش، لونا را مي دزدد، ولي دستگير مـي شـود و او را شستشـوي    

مغزي مي دهند. لونا و مايلز تظاهر مي كنند كه پزشك هستند و از آنها خواسته شده تا 

نها راه رهبر حكومت را از روي بيني اش شبيه سازي كنند: پي از تلاش براي ترور او، ت

حل باقي مانده همين است. مايلز اسلحه را روي بيني مي گذارد و تهديد مـي كنـد كـه    

  بوسط چشمهاي او پليك خواهد كرد.  

خواب استعاره اي از عدم تعهـد در زنـدگي    -مضمون داستان رد عنوان آن نهفته است 

اري و آگاهي سياسي و عاطفي است. فيلم درباره بيداري مردم است. مايلز ناگزير از بيد

نسبت به مسئوليتهاي سياسي و شخصي خود، لونا راينز به مسئوليتهايش واقف مي كند. 

لونا ميل به بيداري داشت اما خود از آن آگاه نبود. آلـن در نظـر داشـت فيلمـي چهـار      

ساعته و در دو قسمت بسازد. قرار بود نيمه اول در نيويورك امروزي باشد، شخصـيت  

مي دهند و پس از يك فاصله، نيمه دوم در پانصد سال بعد اتفـاق   اصلي را در يخ قرار

بيفتد. تقريباً شبيه سنانسهاب دو فيلمي است كه آلن در بچگي خيلـي دوسـت داشـت.    

اين فيلم مانند ديگر داستانهاي پليد شهري، هشداريسـات نسـبت بـه زوال شخصـيت،     
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ز ايـن دسـت داد كـه ايـن     فرديت و آسيب پذيري انسان. در حقيقت اين تنها داستاني ا

  همه خوب به نظر مي رسد.  

يك دليلش لوكشن هاي ساكت و آرام كلورادو و كاليفر نياست. فـيلم موسـيقي بسـيار    

فيلمـي سـرزنده و كمـدي     خوابگرد  دلپذيري دارد كه ساخته گروه جاز آلن مي باشد. 

پليسـها  شروع شلوغي است كه سينماي صامت را به ذهن مي آورد: ئتعقيب و گريـزي  

شبيه آثار كيستن كاپز است. يك موز بسيار بزرگ در فيلم ديده مي شود، يك بيني زيـر  

ماشين غلتك مي ماند و تبديل به يك سطح صاف كاغذ ؟؟؟ و بـزرگ مـي شـود. ايـن     

  فيلم از سرتا ته خنده دار است امكان ندارد كسي سر اين فيلم خوابش ببرد. 

وسي است كه آن هنگام كه تنها خواسته اش بوريس روستايي ر -)1975عشق و مرگ (

عشق دلبندش سونيا است، به اجبار به جنـگ بـا نـاپلئون مـي رود. سـونيا درخواسـت       

ازدواج بوريس را مي پذيريد و شبي كه بوريس دوئل مي كند با هم ازدواج مـي كننـد.   

نيمي از  سونيا اطمينان داشته كه بوريس در دوئل كشته مي شود اما او زنده مي ماند. در

فيلم آنها موقيعت زناشويي شان را به كمال مي رسانند، كه سر وكار اين  نيمه فـيلم بـا   

هـا شكسـت مـي    .عشق است. سپس سونيا تصميم مي گيرد كه ناپلئون را ترور كنـد، ا 

خوردند و بوريس به مرگ محكوم مي شود. او مي ميرد و اين بخش مربوط بـه مـرگ   

  فيلم است.  

چيزي كه  -نظر دارد، اما تن خواهد مرد. آنچه آلن به او اشاره دارد ذهن به عشق ابدي 

بارها در آثارش به آن پرداخته شده اينست كه اگـر بحثهـا فلسـفي و ادبـي در زنـدگي      
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واقعي بكار گرفته نشوند، هيچ معنايي ندارند. در آغاز بايد نيازهاي ابتدايي چون ميل به 

ت سونيا كه در ظاهر زيبا و فرهنگي اسـت بـه   غذا يا رابطه جنسي را ارضا كرد. شخصي

همين نكته اشاره دارد. اما او زني سرد و حسابگر اسـت كـه بـيش از زنـدگي واقعـي،      

دلبسته زندگي روشنفكري، روحي و احساسي است. بوريس در آغاز از فناپـذيري اش  

هنگامي كه در هراس است، اما در پايان فيلم، ديگر آموخته كه بايد آنرا بپذيرد. او حتي 

مرگ به جهان ديگرش مي برد، سرخوشانه مي رقصد، و به عقيده من سرخوشانه تر از 

اين چيزي وجود ندارد. آلن در اين فيلم قصد دارد بگويد كه هنر نشاط است نه انـدوه  

تا تاكيدي باشد بر اين گفته مالرو كه هنر آخرين دفاع در برابر مرگ اسـت. آلـن قصـد    

حتـي   -ك قضيه جنايي بسازد كه در نيويورك اتفاق مي افتدداشت يك قصد داشت  ي

متن آن را نوشت، اما در نظرش به اندازه كافي پر قدرت نشد. در نتيجه ديدگاه فلسـفي  

روس را بــر گيريــد. آلــن ميــل داشــت بــراي ايجــاد يــك زمينــه جــدي، از موســيقي  

آخـر از قطعـه پـر    استراونيسكي استفاده كند، اما آن موسيقي بسيار سنگين بود و دست 

  ايزنشتاين استفاده كرد.   الكساندرنوسكي توصيف در 

در اين فيلم نيز، مطابق معمول اشارات فراواني به آثار سينمايي ديگر وجـود دارد. ايـن   

جا سربازها مثل گوسفند به نمايش در مي آيند. تك گويي بوريس در زندان بـه هفـت   

اره شخصيتهاي آن زمان ها حرف مي زند رمان داستايوفسكي اشاره دارد، او طوري درب

ماهرانه  عشق و مرگكه گويي غيبتشان را مي كند. در ميان فيلمهاي يكسر كمدي آلن، 

  ترين شان است.
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چون در عين حال كه حال و هواي اعتراف گونه برنامه هاي طنز تك نفره اش را دارد، 

م، آدمـي بـي درنـگ بـه     مقولات جدي را نيز به بازي مي گيرد. پس از تماشاي اين فيل

تقابل ميان ذهن و تن فكر نمي كند. مشكل سينماي كمدي بـه ويـژه كمـدي خـالي از     

تعصبي كه آلن در اين فيلم ها آنها را آزموده اينست كه آنها نهايتاً شامل برانگيزه نيستند 

با تنها سرگرم كننده مي مانند. وودي آلن در حال گذار به مرحلـه ديگـري در زنـدگي    

او مقاله، نمايشنامه هاي تك پرده اي و فيلمنامه هايي نوشـته بـود كـه همـه جنبـه      بود. 

جدي تر انديشه هايش را به نمايش گذاشته بودند. اكنون زمان آن فرا رسـيده كـه آلـن    

  فيلمي جدي بسازد.  

فيلم با تك گويي روبه دوربين شخصيتي آغاز مي شود كه مـا فكـر    -)1977آني هاي (

 "آلن است، اما بعد مي فهميم او الوي سينگر است كه مي گويد :  مي كنيم خود وودي

. الوي اين رابطه را در ذهن خود مرور مي كند. گفتگوها و وقايع "من و آني بهم زديم 

مربوط به اين رابطه را،  درست تا نادرست بياد مي آورد و اينها همه بـه سـبك جريـان    

عصبي است كه پي از آشنايي با آني سيال ذهن از خاطرش مي گذرد. الوي يك كمدي 

هال شاهد آنست كه او چگونه از يك شهرستان چشم و گوش بسته به خواننده اش به 

لس آنجلس مي رود بار ديگر خاتمه مي يابد. در پايان الوي نخستين نمايشـنامه اش را  

  مي نويسد، درباره آني و خودش، و آن را با پاياني خوش به آخر مي رساند.  

مي رسد اين فيلم، بيش از آنكـه وودي آلـن واقعـي را از پرسـوناي خـود جـدا        به نظر

سازد، آندو را براي هميشه در ذهن همگان به يكديگر مي چسباند، دليلش چي سـت؟  
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خب وودي آلن كارش را آغاز مي كند. در اولين نماشوفيهايي را تعريق  مي كنـد و مـا   

ست يا شخصـيتي كـه در فـيلم دارد    نمي دانيم آن كس كه سخن مي گويد وودي آلن ا

يعني الوي سنگر. الوي نيز چون آلن يك كمدين است. آلن و كيتون دلباختـه همـديگر   

داسـتان    آنـي هـالي  درست مثل الوي و آني. درون مايه اصلي درون مايه اصلي  .بودند

كه در آن هنرمنـدي عاشـق مخلـوقش مـي      پيگما ليون  خالق و مخلوق است. داستان 

خالق از دست مـي دهـدش.    .ن هنگام كه مخلوق زندگي خود را آغاز مي كندشود. و آ

بخشي از فرآيند جان بخشيدن آگاه كردن او از مقوله مرگ اسـت. هنگـامي    .با اين همه

الوي بـه او پيشـنهاد مـي كنـد كـه       .كه آني در كتاب فروشي در جستجوي كتابي است

اين است كـه هـر آنچـه     ار مرگ افكارنست بكر را بخواند. مضمون اصلي  افكار مرگ

تنها نبردي است با مرگ گريز ناپذير. چنانچه خود آلـن مـي    .انسان بدان عمل مي كند

  .  "سال كه مرگ دغدغه اصلي زندگي اش نباشد احمق است 35هر آدم بالاي  "گويد: 

در اين فيلم مضامين و ايده هاي تكار مي شوند: الوي به تفاوت ميان تن و ذهن اشـاره  

كند. الوي معتقد است كه آني يك نابه هنجار چند وجهي است او با دست زدن بـه   مي

. تـرومن  شهرتهر نقطه از بدنش تحريك مي شود. درست مثل آن دختر مدل در فيلم 

كاپرت نقشي گذرا در فـيلم دارد. او بخـوبي اداي خـود را در مـي آورد. ايـن فـيلم دو       

لـدبلوم يكـي از مـدعوين  ميهمـاني     چهره جديد سنمايي را معرفي مـي كنـد: جـف گ   

هاليوود است و سيگورني ويور دختري كه  بيرون سينما انتظار الوي را مي كشـد. آلـن   

براي اين فيلم برخلاف فيلمهاي اولش كه تكيه فريادي بـر موسـيقي داشـت، موسـيقي     
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آرامتري را انتخاب مي كند. موسيقي تنها از منبعي خارجي شنيده مـي شـود. ايـن كـار     

د تحت تاثير بر گمان بود كه از موسيقي استفاده نمي كرد، شايد هـم نبـود. هنـوان    شاي

بندي نيز با قلم معمولي نگاشته شد كه به سادگي تنها عنوان فيلم باشد نه بيشـتر؛ تـاثير   

  ديگري از برگمان كه تا امروز نيز آلن آني را حفظ كرده است.  

ي بحساب مي آيد. نخست اينكه آلن بـه  به دو دليل براي وودي آلن فيلم مهم آني هال 

موقيعتي دست يافت كه ديگر مي توانست فيلمهاي قبلي اش را رها كنـد؛ راهـش نيـز    

براي ساخت فيلمهاي هميق تر و شخصي تر هموار شد. دوم اينكه با فيلمبـرداري بنـام   

گوردون ويليس آشنا شد؛ هنرمندي كه بدل به معلم فن آلن شد و بـه او آموخـت كـه    

فـيلم    آني هـال ر فيلم بسازد. همكاري آن دو تا هفت فيلم بعدي آلن ادامه يافت. چظو

بزرگي است و تماشاگر را در ذهنيت خود غرق مي كند. چنان قالب آزاد و رهايي دارد 

كه مخاطب را گيج مي كند و او به ساختار اثر توجهي نمي كند. فيلم از اين جنبه شـبيه  

با مفهومي كاملاً متفاوت اين فيلم  نگاه سنجيده اي بـه   اما .كمديهاي آغازين آلن است

يك رابطه عاشقانه دارد و نشان مي دهد كه عشق چگونه مي تواند دست نخورده بـاقي  

بماند؛ در حالي كه آدمها عوض مي شوند و مي روند. صحنه اول؛ ملاقات آني و الـوي  

و نوشـيدن روي بـالكن در    در زمين تنيس؛ رانندگي ديوانه وارشـان از ميـان اتومبيلهـا؛   

حالي كه انديشه هايشان به شكل زير نويش بر تصوير مي آيد از بهتـرين صـحنه هـاي    

  تمام فيلمهاي آلن است.  
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ايو مادري كه همه چيـز را بـا رنگهـاي سـياه؛ سـفيد يـا        -) 1978صحنه هاي داخلي (

دانـه  خاكستري تزيين مي كند. او طراح داخلي است؛ همه چيـز سـرد؛ خشـك و هنرمن   

است. او محيط اطرافش را در كنترل دارد و به فرزندانش مي گويد كه چه كنند و حتي 

شوهرش آرتور را با گذاشتني در مدرسه حقوق؛ آن طور كه مي خواهـد مـي سـازد. او    

عصر مورد علاقه خود را به ما يك و فريدريك مي زند زيرا از بوي عطر آنها خوشـش  

  وفريب كار است.   نمي آيد. او زني سرد؛ روشنفكر 

براي فـرا   .دختر دارد كه هر يك بازتاب راههايي هستند كدامشان با اعتقاد به خدا 3ايو 

  رمانس و هنر.  .رفتن از خود محدود و ميرايش بكار مي گيرد: زيبايي

موضوع اين فيلم خلاقيت است. اير در ميـان تمـام شخصـيتها خـلاق تـرين اسـت. او       

اجراي جدايي اش، جهان را بـا تجسـم زيبـايي نشاسـانه     گذشته از ذن آسيب پذير و م

خود باز مي سازد. مايه هاي رنگ؛ گلدانها؛ چوب و كاناپه ها همه جمـع شـده انـد تـا     

مجموعه اي يك دست بسـازند. ايـو خـود اثـري هنريسـت؛ شـيوه آرايـش موهـايش؛         

. تنها لباسهايش؛ موقعيتش در فضاهايي كه خلق مي كند؛ همه با دقت هماهنگ شده اند

هنگامي كه برگترين مخلوق او؛ آرتور؛ ازدواج با زن عامي چون پرل خود را نـابود مـي   

كند؛ ايو ديگر از خلاقيت او دست مي شويد. فيلم چون يـك قطعـه موسـيقي مـوزون     

است؛ اما سير داستان بيش از هر كس جويي را دستخوش تغيير مي كند. جويي با پـس  

تن به تغيير مي دهد. ديدگاه احساسـي او بـه زنـدگ     كشيدن پدر از مادر و مرگ مادر؛

تضعيف مي شود و در هم مي شكند. اين فيلم بـه لحـاظ بصـري يكـي از زيبـاترين و      
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منظم ترين فيلمهاي آلن است. خانه ساحلي يك سر به رنگ خاكستري و كـرم اسـت؛   

بي روح و سرد است؛ خشك است؛ يك قصر يخي است.  شخصيتها همـواره از درون  

ق به بيرون نگاه مي كنند  نه هيچگاه از بيرون بـه درون. در سرتاسـر فـيلم اسـتعاره     اتا

هاي بصري كار گرفته شده. پرل  در ميان آن همـه رنـگ خاكسـتري و كـرم وارد مـي      

شود؛ زني با لباس قرمز كه رنگي است چشم گير. قرمز كاربردي نمادين دارد. هنگـامي  

ي ديگـر مـي گويـد؛ او شـمعهايي قرمـز رنـگ را       كه آرتور به ايو از آشنايي اش با زن ـ

واژگون مي كند. در پايان هنگامي كه ايو قصد خودكشي دارد؛ ساحل سرد و يب رنـگ  

است و ديگران را مي بينيم كه در فضاهايي به رنگ نارنجي گرم خوابيده اند اين نشـانه  

ر خواهنـد  اي دست كه اگر ايو از زندگي انها حذف شود همه انساني تر  احساساتي ت ـ

بود. فيلم در بيشتر لحظات ساكت و آرام است. اما اين تنها پنهان كننده خشونتي حسي 

است. هنگامي كه آرتور و ايو اولين بار پس از جدايي يكـديگر را ملاقـات مـي كننـد؛     

و نگـاه   آني هـال   شيوه سخن گفتن شان كاملاً متمدن است. الن پس از موفقيت مالي 

دست بكاري جسورانه زد و تصميم گرفت تا فيلمنامه بنويسد و بر مثبت منتقدان به آن 

رويـه اي خشـك و     صحنه هـاي داخلـي  اساس آن فيلمي بسازد كه بكل جدي باشد. 

جدي دارد و به لحاظ حسي داراي ويژگيهاي پيچيده آثار برگمان و چخوف است. آلن 

از پنجـره بـه بيـرون     را بر اين فيلم بگذارد چون در آن همـه   پنجره هاقصد داشت نام 

انتخـب شـد. فـيلم در مطبوعـات آمريكـا       صـحنه هـاي داخلـي     نگاه مي كنند اما نام 

و  .اما آلن براي كارگرداني و نگارش فيلمنامه غير اقتباسـي  .واكنشهاي منفي برانگيخت
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جرالدين پيچ براي بازي در آن نامزد دريافت اسكار شدند. اين فيلم در ميـان آثـار آلـن    

متعارف است چون نخستين نوشته او بود كه از ديدگاه زنها روايـت مـي شـد.    فيلمي نا

همچنين در آن مادري از ميان مادران فوق العاده سينماي آلن بر پرده ظـاهر شـد. فـيلم    

  مسئولانه به دغدغه هاي اصلي آلن مي پردازد.  

يـن رابطـه   ساله رابطه دارد. او ا 17ساله كه باتريسي  42آيزاك مردي  -) 1979منهتن (

سـال   12دو نفره را لذت بخش اما بكلي ناممكن مي داند. بيل بهترين دوسـت آيـزاك،   

است كه با اميلي ازدواج كرده. اميلي از بچه دار شدن حرف مـي زنـد. امـا بيـل بيشـتر      

علاقه مند رابطه اي است كه، بامري برقرار كرده. آيزاك از سوي ديگر، نگران چيزهايي 

قصد دارد دوباره او و ازدواج شكست خـورده شـان در كتـاب    است كه همسر سابقش 

  خود بنوسيد. همسر سابق آيزاك او را بخاطر زني دير ترك كرده است.  

آيزاك و تريسي در يك نمايشگاه آثار هنري بامري و بيل ملاقات مي كنند. آيـزاك كـه   

است يك طنز نويس موفق است از نحوي اجراي نوشته هايشي عصباني است و معتقد 

اين اجراها اصلاً خنده دارد نيستند و مردم تنها مي خندند چـون ايـن مخاطبيـه كـه بـا      

تلويرسير لو پرورش پيدا كرده است آيزاك كارش را رها مي كند و بلافاصـله پيشـمان   

مي شود. مردم چنان نگران موضوعهاي عوضي و مسائل منفي زندگي هستند كه وقتـي  

ان نگاه مـي كنـد آن را نمـي بيننـد. آيـزاك نماينـده       به خوبي زل مي زند و به چهره ش

چنيني مردمي است. او بيش از اينكه به فكر تنزيه فرد و رويارويي با آينده باشد، عاشق 

مري مي شود و اصرار دارد تا گذشته را دوباره رانده كنـد. تريسـي شخصـيت جـذابي     
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ام خريد مي گويـد   دارد چون تنها اوست كه خالي از نگراني و هراس است. تريس هنگ

كه مري به اين خاطر حرفهاي احمقانه مي زند كه عصبي بود. جملـه آغـازين سـخنان    

آيزاك با جمله پاياني تريس در ارتباط است. هر دوي آنها از تكيه رفتار بر غريزه بـيش  

از منطق سخت مي گيوند. اين فيلم نامه عاشـقانه ايسـت بـه نيويـورك. نـوعي آرمـان       

از فيلم در جايي متفاوت فيلمبرداري شده، كـه تاكيديسـت بـر چنـد      گرايي. هر نمايي

وجهي بودن و گستردگي شدي كه هرگز نيم خوابد. مردم در خيابان صـميمانه بـا هـم    

حرف مي زنند. اما تنها هستند يا از جهان دور شده اند. آلـن بـا اسـتفاده از ديوارهـا و     

 ـ    ا نشـان دهـد كـه چقـدر ايـن      درها صحنه را به بخشهاي متفاوتي تقسـيم مـي كنـد ت

شخصيتها از دنياي بيرون بريده اند. نمادهاي آغازين فيلم به دقـت انتخـاب شـده، امـا     

اعضاي گروه خبر برگزاري يك آتش بازي را بروز از سنترال پارك شنيدند. پـس همـه   

به سرعت رفتند تا از پنجره حمام آپارتمان يكي از افـراد گـروه توليـد، از ايـن صـحنه      

داري كنند. اين اولين فيلم وودي آلن به شيوه سياه و سـفيد و بـر پـرده عـريض     فيلمبر

ضي نمي شد. او حتـي بـه     است. اين كار تجربه اي بود كه در پايان آلن اصولاً از آن را

يوتاتيد پشنهاد كرد كه آگر اين فيلم را نمايش ندهند حاضـر اسـت يـك فـيلم مجـاني      

ها كه عاقل تـر بودنـد، غالـب شـد. آلـن در طـول       برايشان بسازد. خوشبختانه به نظر آن

با ليواولمان صحبت كرد و دريافت كه برگمان در نيويورك است، در  منهتنفيلمبرداري 

نتيجه ملاقات شامي با يكديگر ترتيب دادنـد. تماشـاگر از همـان لحظـه اول بـه فـيلم       

فيلمـي  نزديك مي شود. موسيقي، تصاوير، جنب و جوش و گفتگوها همه خوب هتند. 
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بزرگ درباره آدمهايي كوچك اثري فراگير و در عين حال شخصـي اسـت. طـي سـالها     

منتقدان از بازي ويل همينگوي ايراد گرفتند، ولي صادقانه بگويم من هيچ ايرادي در آن 

نمي بينيم حتي بنظرم خيلي خوب از كار درآمده است. او دقيقـاً مركـز زنـدگي ايـزاك     

درك نمي كند. نكته فيلم اينست كه تريسي همواره در پس  است، اما آيزاك اين نكته را

زمينه باقي مي ماند. اولين نماي نزديك از او در لحظه ايست كـه مـي گويـد و در ايـن     

  لحظه آيزاك براي اولين بار متوجه مي شود كه اين دختر چقدر واقعي است.  

نيده در يك قطـار صـداي تيـك تيكـي شـبيه بمـب ش ـ       -)1980خاطرات استارداست (

كنـد كـه همـه     شود. مسافران  افسرده عبوس هستند. سندي بقطار ديگري نگـاه مـي   مي

فرستد، سندي در  مسافرانش شاد و خوشحالند. دختر موطلايي زيبايي براي او بوسه مي

كند فرار كند اما نمي توانـد   يابد كه به اشتباه سوار اين قطار شده و نااميدانه سعي مي مي

سافران افسرده بسوي يك  محل تخليه زباله مي رونـد و سـپس   خود را خلاص كند. م

بينـيم. فـيلم متوقـف مـي شـود و       مسافران خوشحال قطار ديگر را نيز در آن محل مـي 

هـا چـي    سندي اين اصلاً بامزه نيسـت. پـس شـوخي   «صاحبان فيلم اعلام مي كنند كه 

دهـد. افسـرده    اش را از دسـت مـي   با ادامه اين ماجرا سندي به تـدريج روحيـه  » شده؟

اش به دري مي افتد. سندي به يـاد داري بـاديزي كـه     اش و عشق شود و بياد كودكي مي

ريـزد. همزمـان ايزابـل، عشـق فصـلي سـندي،        نوازنده كلاسيك اسـت، روي هـم مـي   

  آيد.   كند و با دو فرزندش نزد او مي همسرش را ترك مي
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بـارة آدمهـايي اسـت كـه     همه فيلمهـاي تـود در  «گويد:  يكي از شخصيتها به سندي مي

بيند. او مجـذوب   اين فيلم قصه آدميست كه دنيا را پيچيده مي» اختلال شخصيتي دارند.

اش اغتشاشي كامـل اسـت كـه     شخصيتي خطرناك و آدمهاي غير عادي است و زندگي

گسلد. زن جذاب و خطرنـاكي كـه در ضـمن از نظـر      مدام به وسيله هواداران از هم مي

يابد  شخصيتي كه در تمان فيلمهاي آن حضور دارد. سندي در ميروحي نامتعادل است 

كه به پايه و اساس ارتباط، بخت و اقبال است و حضور ايزابل در زنـدگي او از بخـت   

بينيم همـان اسـت    پرسيم آيا آنچه مي بلندش است. در اين فيلم درباره فيلم، از خود مي

پايان مـورد نظـر خـود اوسـت يـا       خواست ببينيم؟ آيا اين پايان خوش، كه كارگران مي

كنندة نكته ايست كه ما مخاطبان هستيم كه براي نود دقيقه ذهنمان از مشكلات ماه  تهيه

سـازد. امـا نكتـه     منحرف شده است. آلن ذهن تماشاگر را از انديشة مرگ منحرف مـي 

 دارد. طبيعت سـرخوش  جالب اينست كه او با اين كار ما را به انديشيدن به مرگ وا مي

و فرد واقعي اين فيلم در فيلم يـادآور سـينمايي فليمـي اسـت و در ضـمن ايـده فـيلم        

اي به سـفرهاي سـاليوان پرسـتش اسـترجس دارد.      ساختن بمنظور خنداندن مرم، اشاره

زدايي عجيب داستان باشد. براي  هاي غريب است تا نشانگر وجه توهم فيلم پر از چهره

زنامه چاپ شد و پس از آن سروكله هـزاران نفـر   پيدا كردن اين آدمها يك آگهي در رو

پيدا شد. يك نفر با يك كدوي سبز بزرگ آمده بود. شخصيتي كه بعـداً در خـود فـيلم    

  مورد استفاده قرار گرفت.  
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 8در زمان فيلمبرداري، براي مدتي حدود يك هفته آلن و ويليس هر روز صبح ساعت 

ماندند كه تنها يك  مي 11د و تا ساعت كردن تمام گروه را در محل فيلمبرداري جمع مي

نما را بگيرند. اما بعد فكر كردند كه هوا زيادي آفتابي است، آنقـدر كـه حتـي در فـيلم     

ماندنـد يـا    شود. اعضاي گروه در مدتي كه بايد منتظر مـي   سياه و سفيد هم مشخص مي

ورد ديگـر  شـد. م ـ  ورق بازي مي كردنتد يا توق پازي و گاهي آلن هم به آنها ملحق مي

نيز زماني است كه به غروب و آسمان گرفته احتياج داشتند كه گـرفتن آن حـدود يـك    

ماه طول كشيد. هـر بـار    6هفته طول كشيد. تمام فيلمبرداري اين فيلم چيزي در حدود 

انگيز است. روايت بصري و كلامي فيلم سـريع اسـت و تمركـز     ديدن اين فيلم شگفت

برانگيزاننـده و شـگفتي دارد؛ امـا تـأثير حسـي برخـي از       طلبد. فـيلم تـاثير    بسياري مي

  فيلمهاي ديگر آلن را ندارد.  

لئوناردزليگ يك كامليون (بوقلمون هفت) است. او از حضـور در بـين    -)1983زليگ (

كنـد كـه حتـي شـبيه آنهـا نيـز        مردم هراس دارد. زيرا نه تنها از رفتار مردم تقليـد مـي  

بـه يـك پديـده     1920شـود. جالـب اينكـه او در دهـه      يكندكه حتي شبيه آنها نيز م  مي

هايي سروده و رقصـي بنـام    شود: شخصيتي كه حتي به افتخارش ترانه فرهنگي بدل مي

  كامليون ابداع شده است.

هايي كه در خاطراف اسـكات نيتـر جرالـد     اين مستند زندگي زليگ را از نخستين اشاره

ئيـل دارد و حضـورش در هيـات يـك،     به او شد، تا عكسهايي كـه در كنـار يـوجين او   

كند. خواهر نـاتني زليـگ در    بازيكن بيس بال، يك تبهكار و يك نوازنده سياه دنبال مي
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دزدمـش    تواند پولي به جيب بزند، پس از بيمارستان مي يابد كه از چنين موقعيتي مي مي

  گذارد.   و با دريافت وروديه، او را همچون موجود عجيبي به نمايش مي

زماني بودكه هر كس بايد انتخاب مي كرد كه كمونيست باشد يا فاشيسـت؛   1930دهة 

دو جنبش بزرگي كه متمايل به جذب و پيوسـتن مـردم بـه آنهـا بـه جهـت مصـلحت        

خواهد همرنگ جماعت باشـد. او از همـه    شان بودند. زليگ مردي است كه مي عمومي

يگران همگـون شـوند. آلـن    كشد. اين موقعيت ذاتي يهوديان است تا با د چيز دست مي

دهد كه چنانچه انسانها بر موجوديت و فرديت خود پاي نفشارند، هـر آنچـه    هشدار مي

دهـد كـه حـزب نـازي چگونـه       دهند. آلن با اين فيلم نشان مي آزادي دارند از كف مي

بقدرت رسيد و چقدر ساده امكان داشت همين واقعه در آمريكا تكرار شود. آلـن ابتـدا   

ا بطور كامل نوشت سپس به جستجوي در ميان فيملهاي آرشيوي پرداخت تا فيلمنامه ر

فيلم با سبك سينماي مستند هم خواني داشته باشد. هنگامي كه تصاوير مورد نظر را به 

دست آورد، دسـت بكـار نگـارش دوبـاره فيلمانـه شـد. گـره آلـن بـراي فيلمبـرداري           

ــازه از لنزهــاي دهــه  ــد و اســتفاده كر 30و  20سكانســهاي ت ــورپردازي كردن ــد و ن دن

نمـاي   3نورپردازي نيز بهمان شيوه انجام شد و پس از آن فيلمها را خراشيدند. تنها در 

ترفندآميز در فيلم وجود دارد . براي نقشهاي فرعي از بازيگران آماتور استفاده شد. آلن 

شـتباه  هـاي گـيج از بـازيگران آنهـا را بـه ا      براي دستيابي به واكنشهاي طبيعي و چهـره 

  انداخت. مي
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تواند مردي  زني خوب است كه مي اين فيم نيز چون منهش داستان بزرگ منشي و مشق

ترين فيلمهاي آلن حساب مي شـود. قالـب    را متحول كند. در ضمن زليگ يكي از عالي

العاده است. آلن بـرخلاف معمـول  اتفاقـات را در متنـي      مستند و مضحكه آميزش فوق

دهد. در اين فيلم به متـولات متفـاوتي نظيـر عشـق و كمـدي و       سياسي واقعي قرار مي

بحثهاي سياسي و اجتماعي پرداخته شده؛ مقولاتي كه پرداختن به آنها در چنين زمـاني  

  كوتاه بس دشوار است.

گروهي كديي در رستوران كارنگي دلي با روايت ماجراهايي  –) 1984برادوي دني رز (

استعدادترين آدمي  كنند. او بي ند خود را سرگرم ميتر به دلي رز مربوط مي شو كه بيش

است كه برادوي تا اين روز به خود ديده است. او نقشهاي يك نوازنده زيلـوفن نابينـا،   

يك رقاص يك پاويك تردست يك دست را بازي كرده و كار كردن با بارلي دان را كه 

دنـي رز سـاكت    كند، گروه؛ آغـاز بهتـرين داسـتان    يك گوينده عروسكي است، رد مي

  شود.   مي

آلن بار ديگر از گناه، شيوه آن در ببازي گرفتن انديشه و تـن. و نقـش آن در بازداشـتن    

آرايـد كـه سـخت و خشـن      اي مـي  گويد. تينا خود را به شـيوه  تينا از زندگي سخن مي

گويـد و   همواره عينك دودي به چشـم دارد، بـا لحنـي پرخاشـگر سـخن مـي       -بنمايد

جهت است. تينا  اش بي روه اوباش هستند. اما اعتماد ندارد و زندگيدوستانش اعضاي گ

تواند مايه آزارش شود و خود پيش از اينكـه مـورد آزار    كند كه هيچ چيز نمي تظاهر مي

دهد، و به اين ترتيـب يـك ديـوار حمايـت      و اذيت كسي واقع شود ديگران را آزار مي
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ود او را از ه اصـالت نهفتـه در وج ـ  سازد. تنها دنـي اسـت  ك ـ   گرانه در اطراف خود مي

اي از فيلم دني عكس از خودش و فراتيك سـيناترا را   كشد. در صحنه درونش بيرون مي

شـود. ميـا فـارو زمـاني همسـر       به تينا نشان مي دهد، اما خودش در تصوير ديده نمـي 

فرانك سينا ترا بود. در ضمن سينا ترا در فيلمي بنـام دنـي ويلسـون را ملاقـات كـن د      

كند. فـيلم فـوق العـاده     شده است كه به كار گزارش خيانت مي اي ظاهر رنقش خواننده

است. سبك خاص بازيها و مايه كمدي سبك فـيلم، نيسـت اصـلي آن را كـاملاً پنهـان      

كرده است. آن پايان موفق در ميهماني شكرگزاري دني، حقيقتاً تماشاگر را از درون بهم 

آنچـه بـراي    -اژدي هسـتند ريد. آلن با نوشتي و ساختش كمديهايي كه در ضمن تر مي

زند. او در اين فـيلم بـه مـوفقيتي     دست ببازي خطرناكي مي -چاپلين نيز اهميت داشت

  كند. فراتر از تمام انتظارات دست پيدا مي

اي بنـام ديپرشـن آرا پيشـخدمت اسـت.       سييليا كه در  كافه -)1985رز ارغواني قاهره (

ار است و تن به تقـدير سـپرده، مانـك    ك همسري دارد بنام مانك كه از دو سال پيش بي

كند و گاه حتـي كـتكش    اي آشغال رفتار مي يگرد، با او همچون تكه سييليا را ناديده مي

گريزد. او به تماشاي  زند. سييليا با عشقي كه به سينما دارد از واقعيت زندگي مي هم مي

هـاي   اي كه در آپارتمان رود. فيلم عاشقانه ماجراجويانه فيلمي بنام رز ارغواني قاهره  مي

هاي غبارآلود مصر ساخته شده است. سييليا همسرش را بـا زنـي    تميز منهمش و خرابه

بيند و خانه را ترك مي كند، اما جايي براي رفتن ندارد  و ناچار بـاز بـه خانـه     ديگر مي

دهـد و تمـام روز را بـه تماشـاي رز ارغـواني       گردد. سپس كارش را از دست مي برمي
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گويد كه او  كند و مي نشيند. يكي از شخصيتهاي فيلم بنام تام به سييليا نگاه مي يقاهره م

ز آن از  بار به تماشاي آن آمده است و پـس ا  5حتماً خيلي اين فيلم را دوست دارد كه 

آيد و با سييليا حرف مي زند. شخصيتهاي فيلم همه به حـال خـود رهـا     پرده بيرون مي

ند؛ زيرا تمام شخصيت اصلي فيلم بوده است. رائول هرش، كن اند و با هم بحث مي شده

تهيه كننده هاليوودي فيلم با آگاهي از اين فاجعه به ميل شپرد بازيگر خبر مي دهد كـه  

رود، سـييليا را   برود و مخلوقش را تحت كنترل بگيرد. شپرد با هواپيما به نيوجزري مـي 

د را متقاعد كنـد كـه بـه پـرده     كند تا شخصيت سينمايي خو كند و سعي مي ملاقات مي

شوند. تـام چيزهـايي در بـارة     اي ندارد. تام وسيليا دلباخته هم مي برگردد، اما هيچ فايده

  گيرد.   فقر، باز توليد و مذهب ياد مي

يكي از لذتهاي سينما رفتن، گريز از واقعيت است، اين فيلم همچـون بسـياري از آثـار    

شود را در معـرض   دقيقاً رويا و واقعيت خوانده ميديگر آلن، ايدة خود فيلم و آنچه را 

بيند. فيلم در نهايت يك پيام دارد: هنر در كمال است. اما زندگي چنين نيست.  خطر مي

يابيم، در فيلم آنچـه   نگريم، آن را چندان كامل نمي اما بعد، هنگامي كه به دنياي هنر مي

سـت، همـه شخصـيتها از پـيش     نوشتند در حقيقت نوشـابه چنيجـرال ا   بنام شامپاني مي

اند و در نتيجه از آزادي انتخاب محروم هستند. حتي هنگامي كه تام بـدنياي   نوشته شده

تواند بيش از آنچه براي شخصيتي نوشته شده تصميمي اتخاذ كنـد.   رود، نمي واقعي مي

 كنند، حتي شخصيتهاي فيلم قابل اعتماد هستند چون يك كار را بارها و بارها تكرار مي

كند كه همـه گذشـته ايـن فـيلم را ديـده اسـت و ايـن بـا          يكي از مشتريها اعتراض مي
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كنند. پس مـردم در دنيـي واقعـي     بازيگرها كارهايي را كه بار فبل مي كردند تكرار نمي

توانند  هاي مختلف دارند اما آيا مي كنند؟ آنها گزينه اي تعيين شده عمل مي كمتر به شيوه

نند؟ شخصيتهاي ديگر فـيلم كـاري جـز انتظـار كشـيدن ندارنـد       از ميان آنها انتخاب ك

  كند. يكي آينه ديگري است.   كشد و آنها را نظاره مي  تماشاگر نيز تنها انتظار مي

رسد كه دنيا هنر كامل و بي نقص است. در حقيقـت هنـر تنهـا بازتـابي از      تنها بنظر مي

زند، و اوسـت   ه انتخاب ميجهان واقع است. ام تنها شخصيتي است كه فعالانه دست ب

شود تا خطر كند. شخصـيتها بـراي محكـم نگـه داشـتن ايـده        كه الهام بخش سييليا مي

جذاب و چند صحنه عالي فيلم بيش از حد ضعيف هستند. گر چه جف دنيلـز بخـوبي   

شود، مشكل اصلي اينست كـه مـا هرگـز بـه شـناختي از       در اين نقش دوگانه ظاهر مي

  در بهترين حالت، شخصيتي دو وجهي باقي مي ماند. رسيم و او سييليا نمي

اليوت مشاور مالي و همسر هانا است كه زني خود سـاخته،   -)1986هاناو خواهرانش (

اما در پي لي، خواهر هانا است كه زني ضعيف و نيازمند اوست. لي با مرد مسـني بنـام   

كنـد، امـا    مايـت مـي  كند كه هنرمند است و از لي در برابر دنيا ح فريد ريك زندگي مي

نكته جالب اينست كه لي آن كسي است كه از وقايع جهان بيرون براي شـوهرش خبـر   

كننده تلويزيوني است كه مدام در هراس از  مي آورد ميكس (شوهر سابق هانا) يك تهيه

كند شايد به راستي مشكل از خود اوست كه اين چنـين   برد. او فكر مي بيماري بسر مي

برد. او يكبار با هالي، خواهر هانا وعده ملاقاتي داشته  جهان رنج مياز وضعيت موجود 

كه آن را بدترين ملاقات تاريخ جهان مي داند. هانا زنـي كـاملاً خـود سـاخته اسـت و      
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هانا نيست و اظهار نظرهاي هانا سـبب    شخصيتي مركزي دارد. هالي متوجه اين ويژگي

كنـد   اندازد و احساس مـي  لي را از پا مي شود. كمال هانا، تضعيف اعتماد به نفس او مي

  تري قرار دارد.   كه از هر نظر نسبت به هانا در موقعيت پايين

كنـد   اي عاشقانه دارند كه در پي آن لي، فريد ريك را ترك مـي  لي و اليوت با هم رابطه

ت كند كه حقيقتاً هانا را دوس ـ زند چون فكر مي اش با لي تن مي اما اليوت از ادامه رابطه

كند ولـي بـا اسـتادش در دانشـگاه كلمبيـا       دارد. لي واليوت پس از مدتي قطع رابطه مي

  كند. ازدواج مي

اي كـه ميكـي    معناسـت. عقيـده   گويد بي نقل قولي از تولستوي در اين فيلم آمده كه مي

شود كه از زندگي كوتاهش لذت ببرد  كند. ميكس در پايان مصمم مي بارها تكرارش مي

هـاي داخلـي،    خواهر بـه سـبك خچـوف و صـحنه     3همين است. حضور و نكته فيلم 

نابارري ميكس دليل جدايي هانا از او بود؛  -دار شدن بيني بودن عشق؛ بچه غيرفابل پيش

هـاي   بـرد تـا برجسـتگي    ديويد، اپريل و هالي را به گردش در منهش مي -شد نيويورك

بخشهايي از زندگي خـانوادگي   هنر معماري شهر را به آنها نشان دهد. قصه خواهرها از

ميافارو آمده است و حتي نماهاي مربوط به او در آپارتمان خـودش فيلمبـرداري شـده    

شخصي ميافارو است. ميافـارو در طـول     اي به ويژگي ها نيز اشاره است. خود ساختگي

 كار: امـا الـن   فيلمبرداي دايم از الن مي پرسيد كه آيا هانا به راستي خوب است يا فريب

پاسخي نداشت. اين ابهام در خود فيلم ثبت شده است. شايد جودي در زنها و شوهرها 

  نگاهي به وجه تيره تر شخصيت هانا باشد. 
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اين فيلم سر تـا سـر اثـري زيباسـت. يـك كمـدي عاشـقانه بـا لحنـي احساسـاتي، و           

  ترين اثر آلن.  بينانه خوش

ي جـدي نهفتـه اسـت و دليـل     هـا  سطحي، اساس انديشه با وجود اين، درست زير لاية 

  موقعيت فيلم نيز همين است.  

دار و  اي بـدون انسـجام از ماجراهـاي خنـده     فـيلم مجموعـه   –) 1987روزهاي راديو (

انـد. در سـارق بـراي     خاطراتي درباره راديو و آدمهايي است كه در آن برنامه اجرا كرده

ا بـر مـي دارنـد. در آن    زند. آنها گوشـي ر  روند. تلفن زنگ مي دزدي بخانه نيدلمس مي

كند. سـارقها برنـده    سوي خط كشي است كه از يك مسابقه هوش راديويي صحبت مي

كنند. صبح روز بعد از  دلار مي دزدند و تمام خانه را غارت مي 50شوند آنها  مسابقه مي

آيد و اجناس نو جايگزين  طرف مسابقه راديويي وانتي پر از جايزه به خانه نيدلمس مي

شـويم،   اش آشـنا مـي   شود. سپس ما با جو كوچولو و خانواده ه سرقت شده ميهمه آنچ

رود. هنگامي كه جـو بـا يـك از آن     جو اغلب به همراه خاله بي و عشاق او به سفر مي

رود. احساس  عشاق براي تماشاي فيلم داستان فيلادلفيا به سالن موسيقي راديو ستي مي

فر با يكي ديگر از آن عشـاق، خالـه عبـي بـا     كند كه به بهشت پا نهاده است . در س مي

شود در يك مجموعه  دانشي كه از ماهيهاي عمو آب دارد برنده يك مسابقه راديويي مي

  خرد.   لوازم شيمي براي جو كوچولو مي

هانا و خواهرانش چه از نظر منتقدان و چه به لحاظ فروش، فيلم بسيار موفقي بود. اين 

اش پول كلاني در دست داشت. اگـر قـرار بـود     لم بعديبه آن معناست كه آلن براي في
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درباره آلن از خود بپرسيم. به اعتقاد من روزهاي راديو پاسخي به ايـن پرسـش اسـت.    

  اش را در كاني آيلند گذرانده است. آلن در بروكلين بزرگ شد و بخشي از جواني

اني كـه وودي  بسياري از حوادث و جزئيات اين فيلم حقيقت دارد. در سوي ديگر خياب

در آن زندگي مي كرد، يك خانواده كمونيست يهودي روس ساكن بود. آنهـا روزهـاي   

هـاي يهـودي شـان را بشـدت      گرفتند و بـا اينكـار همسـايه    اعياد يهوديان را جشن مي

متعجب مي كردند. او در ضمن يك مجموعه لوازم شيمي داشته و طي يك تجربه كـت  

رنگي دارد كه سبب مي شـود   لحاظ ظاهري زمينه بيمادرش را رنگ كرده بود. فيلم به 

رنگهاي قرمز و تند به واقع بچشم بيايند. رنگ مايه جو كوچولو و دنيـاي واقعـي تيـره    

كه مردم و صحنه هاي مربوط به دنياي راديو همـه روشـن و درخشـان     است؛ در حالي

هـر يـك از   هستند. برخي از تركيب بنديهاي فيلم يـادآور آثـارش ادوارد هـاپر اسـت.     

شخصيتهاي اين فيلم روياي چيزي در سر دارند كه هرگز به آن دست نخواهند يافـت.  

جاده سنگلاخي كه سالي وايت را از يك گمنـام بروكلينـي بـه آمـي مشـهور در بـرادو       

رساند. نشانگر آنست كه آرمان شهرت تا چه حد ظاهر فريب است. اين اثر حكـاتي   مي

هـا، جزئيـات زمـاني و     ند و دلپذير، لباسها، صحنهكچك و غريب است در متني خوشاي

العاده هستند. با اين همه ، غير از مـاجراي   موسيقي همه از نظر ديداري و شنيداري فوق

از فقر به ثروت رسيدن سالي، ماجراي درست و حسابي ديگري كه قصه اصـلي بـر آن   

د. روزهـاي راديـو   رو استوار باشد وجود ندارد. هيچ تناقضي در خـانواده از ميـان نمـي   

گيـر نقابـدار از دهـان     مثلاً صداي پرقدرت انتقـام  -فيلمي است درباره تضادها و طنزها
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آيد، و راديو بر مردي كه بضاعت كم دارند يا هيچ نـدارد،   مردي كوچك اندام بيرون مي

كند. روزهاي راديو خيلي دلپـذير و بـه تعيـين     مثل مناي آسماني پول و جايزه نازل مي

  ارانه ترين اثر وودي آلن است.  خويش نگ

زنند.  آيند و حرف مي اي گرد هم مي اي در خانه در پايان تابستان عده -)1987سپتامبر (

سازند. اين در ايـن خانـه    در اين ميان، زنان طبيعت حقيقي خود را بر يكديگر فاش مي

در نقاهـت  كند و سر تا سر تابستان را بدليل اسـتفاده بـيش از حـد از دارو،     زندگي مي

سـالگي معشـوق مـادرش را  كشـته و از آن پـس        گذرانده اسـت. او در سـن چهـارده   

اش به جهنمي بدل شده است. او قصد دارد خانه را بفروشد و به نيويورك نقـل   زندگي

مكان كند، تا شايد از راه عكاسي امرار معاش نمايد. اين در حقيقت در پي اغـواي مـرد   

كند. او تمام تابسـتان را در   يتر در زمينه تبليغات فعاليت مياش، پيتر است. پ مورد علاقه

اي در بيرون شهر گذرانده تا زماني كه با نـام اسـتاد تـاريخ دربـاره پـدرش       اتاقي اجاره

بنويسد. درون مايه رمان ادامه بقاسـت. در ضـمن پيتـر علاقـه منـد اسـت تـا زنـدگي         

  ديگر بنويسد.  اي دايان، ما در لين را نيز در مقام بازمانده نامه

انگيزي است . دايان اساساً در آنچه مرتكب شده گناهكـار نيسـت، نـه     سپتامبر فيلم  غم

حتي در مورد نيك و نه در مقابل دخترش. اميد برگش اينست كـه بـا فـروش خانـه و     

سرگرميهاي آينده در نيويورك، خود را مشغول نگه دارد. هر كس عاشق كسي است كه 

اش راضي نيست. هيچ كسي هيچ ندارد كـه   هيچ كس از زندگي ديگري را دوست دارد.

ماجراي توليد اين فيلم جالب است آلن ». آينده گم شده«به دنبالش باشد. به قول دايان: 
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اي از فيلم را بـا بـازي چـارلز در نينـگ، مـوريس اسـاليوان و كريسـتوفر واكـن          نسخه

تخاب بعضي از بازيگران اشتباه فيلمبرداري و تدوين كرد. اما بعد احساس كرد كه در ان

كرد، در نتيجه كار را رها كرد. بازيگرهاي ديگري را انتخاب كرد،  تغييراتي در فيلمنامه 

داود همه چيز را دوباره فيلمبرداري كرد. دنهلم اليـوت در نسـخه اول نقـش اليـوت را     

تمام فـيلم در   ها وارد مناسبتر ديد. كرد، ولي آلن در نسخه دوم او را براي نقش بازي مي

اي فيلمبرداري شد كه شبيه خانه روستايي ميا فارو ساخته شده بود. فضاي فـيلم و   خانه

تركيب شخصيتها بسيار يـادآور صـحنه هـاي داخلـي اسـت؛ ايـن وجـويي اهـداف و         

هنر و نـاتوان از بـروز در    ويژگيهاي فردي همشكلي دارند، هر دو هنرمنداني هستند بي

  دنياتشان. 

جه داستان ملهم بودن آن از مرگ جاني استامپاناتوي تبهكار است، كسي كه جذابترين و

زد و دست آخر به دست دختر خودش كشـته شـد.    دولت پسر لاناترنر بود، كتكش مي

فيلم قلاب بزرگي دارد كه شخصيتها به آن متصل هستند مادر با تبهكـاري كـه كـتكش    

گذارد تا دختـرش تقصـير را بـه     ميمي زند رابطه عاشقانه دارد. سپس او را مي كشد و 

فيلم، استفاده نامتعارف از صداي خـارج از تصـوير و     گردن بگيرد. از نكات قابل اشارة

هـاي اسـتوديويي و    دوربيني است كه به هر سو سرك مي كشد. با وجـود ايـن صـحنه   

گفتگوهاي اعتراف گونـه فـيلم، هـر دو ايـن حـس را انتقـال مـي دهـد كـه ايـن اثـر            

اي است كه به فيلم تبديل شده است. بازيها به ويژه بازي استريچ، عالي است  نمايشنامه

  دهد.   اما اين به تنهايي فيلم را نجات نمي
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ماريون استاد فلسفه آلماني و رئيس گرده فلسفه دانشـگاه اسـت. او    -)1988زن ديگر (

اش را پشت سر مي گذارد و با همسر دومش، كـه يـك پزشـك متخصـص      سالگي 50

كند. ماريون در يك فرصت مطالعاتي كه به دست آورده نگـارش   ست زندگي ميقلب ا

اي آغـاز كـرده اسـت. او در حـين كـار، از دريچـه        اش را در يك اتاق اجازه كتاب تازه

شنود كه بدسـت افسـرده اسـت و بـه خودكشـي       دستگاه تهويه اعترافات بيماري را مي

ايجـاد    كه اين موضـوع در كـارش وقفـه   شود  انديشد. ماريون در آغاز مانع از آن مي مي

يابد كه ايـن زن   كند: اما بعد پس از گوش دادن به حرفهاي اين زن باردار، هوپ در مي

از وجود خود در هراس است. فيلم قدري به عقب باز مي گردد و به نمـايش مجمـوع   

ه او برد كه برادرش پل، درعين حال ك ديدارهايي مي پردازد. ماريون به اين اصل پي مي

اي را پـيش از   پرستيدش، از او متنفر هـم نيـز هسـت. مـاريون ميهمـاني      را مثل بت مي

بينـد. او پشـيمان اسـت؛     آورد. مـاريون پـدرش را در خـواب مـي     ازدواج با كن بياد مي

گيري فـراوان   داشت و پشيمان از سخت پشيمان از ازدواج نكرده با زني كه دوستش مي

فلسـفه خـود در چنـين شكسـته اسـت. او در زمـان        نسبت به دخترش در آغاز ماريون

خواهد از همه چيز ببـرد. او پيشـتر از مـردم     كند كه مي نگارش كتابش به همه اعلام مي

منـدي بـه هـوپ اسـت كـه       بريده است. ماريون زني سرد و روشنفكر است و با علاقه

ت شود. او در كتـاب شـعري از ريلكـه كـه يادگـار مـادرش اس ـ       مهربان و دل رحم مي

اش را  گيـرد تـا زنـدگي    ماريون تصميم مـي » ات را دگرگون كني بايد زندگي«خواند:  مي

  دگرگون سازد، تا بيشتر تمايلات انساني داشته باشد و به احساساتش مجال بروز دهد.
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اين فيلم به لحظ بصري، با چنان ظرافتي نورپردازي شده و چنان تدوين خوبي دارد كه 

شود.  يني سبكي است كه در كار چشمهايش مجذوب ميكند شير تماشاچي احساس مي

توان به تصوير تكرار شونده  و اين مرهون لطف سون نيكويست است. بعنوان نمونه مي

شود. آلـن   گذرد و بتدريج بما نزديك مي از درهايي اشاره كرد كه ماريون از ميانشان مي

نـي را بشـنود و   مدتها اين ايده طنز را در سر داشت كه مـردي صـداي سـخن گفـتن ز    

ها را بكار بندد تا مرد رويايي آن زن باشد. ايـن ايـده بعـداً تبـديل بـه       سپس آن دانسته

گويند دوستت دارم شد، ولي در اين فـيلم همچـون نقطـه آغـازين      اساس فيلم همه مي

بكار رفت. در يك روز سرد، دو ساعت طول كشيد تا گروه فيلمبرداري ريلي را نصـب  

دوربين روي آن نصب شود. اين كار مربوط به نمايي بودكه اولين بـار  كنند كه قرار بود 

شد، كه در عين حال صدايي نيز روي تصـوير   شخصيت اين زن به تماشاچي معرفي مي

اي اسـت و زنـي را مـي شناسـاند كـه زنـدگي        شد. اين فيلم اثـر هوشـمندانه   شنيده مي

د و در صدد است تـا خـود را   شناس كند. اشتباهاتش را باز مي اش را ارزيابي مي شخصي

اصلاح كند. زن ديگر فيلم مثبتي است كه بازيهاي ساده و زيبايي دارد و بسـيار بهتـر از   

كردم . اين فيلم همچون فيلم آليس فيلمي است درباره دگرگوني، امـا   آنست كه فكر مي

  من زن ديگر را ترجيح مي دهم.

سـاله شـريك يـك دختـر      50ز شلون ميل ـ –) 1989هاي نيويوركي: تباهي اديپ ( قصه

بينـد كـه    حقوقي موفق است كه هنوز با مـادرش. سـيدي مشـكل دارد. او خـواب مـي     

دهـد:   مادرش را با تابوت به گورستان مي برد، ولي مادر همچنان به او سمت و سو مي
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بـرد و   شناسد. شلدن نامزدش ليزا را به ديدار مادرش مي چون همه چيز را بهتر از او مي

كند.  اش در مقابل ليزا خجالت زده مي هايي دربارة شب ادراري را با قصه سيدي پسرش

فرزند دارد ازدواج نكند. بعد سيدي در دفتر كـار   3كند كه ليزا كه  مادر به او توصيه مي

كنـد. ليـزا و شـلون، نـاتوان از      شلون ظاهر مي شود و او را در مقابل رئيس شرمنده مي

خـورد. شـلدن عاشـق     شان بهم مي كند و رابطه جره ميها، مداوم مشا تحمل توجه رسانه

شـوند. سـيدي راضـي مـي شـود و       تريوا است و اين دو به هم نزديك مي  دست پختن

  گيرد تا بخانه باز گردد.   تصميم مي

شود يا نه، حبسي كوشن معلم زيست شناسي آلن در مدرسه بود. همـه سـر    باورتان مي

لن كه او را خانم كوشن خطاب مي كـرد. آلـن   كردند خبر آ صحنه او را حبسي صدا مي

از ايده ساخت يك فيلم گزيده ترغيب شده بود. ابتدا قرار بود استيون اسپيلبرگ در اين 

گروه باشد. ولي پس از كنار كشيدن او كوپولا جانشينش شد. يك فيلم كوتـاه دوسـت   

  ترين كار او نيست، اما سرگرم كننده است. داشتني بهترين يا عميق

جودا روزنتال چشم پزشك ثروتمندي كه به دليل خـدماتي   –) 1989يت و جنجه (جنا

اش اسـت. جـودا    كه انجام داده ، بسيار مورد احترام است. او تحـت محاصـره خـانواده   

اش، بلكه از اين رو كه زني كه اكز دو سال پيش  عصبي است، ولي نه به دليل سخنراني

اي همسر جودا فاش كند، جـودا بـا پـدرش    شان را بر اش ست قصد دارد رابطه معشوقه

كند. بن مريض جولا و در ضـن   دهد مشورت مي اش را از دست مي كه به تدريج بينايي

دوست اوست چهار ماه بعد همه خانواده در مراسم ازدواج دختر پدرش حضور دارند. 
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كليف و وندي از هم جدا هستند و كليف از ملاقات هي در آن مجلس در مقـام نـامزد   

  شود.   ستر متعجب ميل

آلن سي صفحه او فيلمنامه را در نيويورك و در اتاق كارش با چشم اندازي بر سـنترال  

پارك نوشت، و باقي را در گردش در اروپا و بر سـر برگهـاي يـك هتـل. آلـن پـي از       

گيرد يك سوم آن را دور بيندازد. و پس از بازنويسـي   ساخت و تدوين فيلم، تصميم مي

نه، آن را دوباره فيلمبرداري كرد. نتيجـه فيلمـي از كـار درآمـد متمركـز و      دوبارة فيلمنا

تر ، چشمها، بينايي نو نگاه كردن مضامين اصلي اين فيلم هستند. براساس گفتـه   جذاب

بيند. بر همـه چيـز    پدر جودا. چشمان خدا همواره مراقب ما هستند، او همه چيز را مي

در اين فـيلم شـيوه بكـارگيري نـور جـذابيت       كند. واقف است و پليدان را مجازات مي

شـوند.   روند و چراغها روشن و خاموش مي است. شخصيتها مدام از نور به تاريكي مي

گشائيم.  كنيم و لب به اعتراف مي هايمان را آشكار مي طبيعتاً در تاريكي است كه انديشه

ست خوب داشـته  موضوع جانبي فيم استفاده و سوء استفاده از پول است، اگر انسان ني

رسند. تفاوتهاي ميان  رسد. چنان كه كليف و پدر بن نمي باشد، اما به پول و شهرت نمي

واقعيت و رويا از خلال صحنه هاي از ايـن فـيلم، همچـون صـحنه هـايي از بسـياري       

شوند. اين فيلم از هر نظر فيلم برجسـته ايسـت،    فيلمهاي ديگر آلن بنمايش گذاشته مي

  و متمركز است. داستاني ساده دارد ولي مبهوت كننده است.بازيها كنترل شده 

شود.  اي آن مهم اما قابل درك است. امام فيلم در صحنه پاياني خلاصه مي نكات حاشيه

كنيم كه دانس نسل ما و همـه نسـلهاي پـيش از مـا، نسـلهاي       ما به اين اميد زندگي مي
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هبي را ابداع كرديم تـا جهانمـان را   آينده را يار يدهند تا بيشتر بياموزند. ما روشهاي مذ

مرد شريفي كه سعي دارد تا دانش   به كنترل درآوريم، ولي همه ما ذاتاً نابيناييم، مثل بن:

  و خردش را به دخترش منتقل كند. 

آليس همسر لوس يك كارگزار ثروتمند بورس است. او تنيس و تختـه   -)1990آليس (

كنـد.   هـا بـازي نمـي    مند ست و هرگز با بچه قهنرد بازي مي كند، به ميهماني خيلي علا

هـايش   آليس مربي خصوصي و طراح داخلـي مخصـوص خـود را دارد. كسـي از بچـه     

شـود و دنبالـه روي مـد و     كند، بيشتر وقـتش صـرف خريـد و آرايـش مـي      مراقبت مي

اش را از  گرايشهاي روز است. او روياي بوسيدن جو را در سر دارد، جو هـر روز بچـه  

انـدازد؛ هنرمنـدي پـر     اش مي دارد، جو، آليس را بياد اد اولين عشق زندگي ميمدرسه بر

هيجان كه در يك تصادف رانندگي كشته شد. آليس اد را رها كـرد و از كـارش دسـت    

  كشيد تا با داگ ازدواج كند و اكنون پشيمان است.  

رده دهـه  رسد اين فيلم تكرار رز ارغواني قاهر است، ولي بجاي يك زن افس ـ به نظر مي

پـردازد. احسـاس آلـيس اينسـت كـه       مي 90، به زني تازه بدوران رسديه در دهه 1930

اش رو به تباهي است و آرزو دارد كه مرد ردپاهايش بيايد و زندگي اثر را كامل  زندگي

گزيند،  كند، آليس در اينجا نيز همچون رزارغواني قاهره، واقعيت را در برابر رويا بر مي

كند. ساخت ايـن فـيلم كـار     ف آن فيلم واقعيتي تازه براي خود خلق مياما اينجا برخلا

دشواري بود، چون آلن مي خواست اين فيلم سبكي خاص داشـته باشـد. در هفتـه اول    

يك بار وقتي كه ميافارد از سـنترال   -فيلمبرداري هيچ برداشت قابل قبولي بدست نيامد
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فيدي كـه زيـر آن پوشـيده بـود     پارك عبور مي كرد، كت قرمزش كنار رفت و لباس س

نمايان شد، و همين كافي بود تا اين صحنه از نظر آلن خراب شود. او نيمي از فـيلم را  

دوباره فيلمبرداري كرد و آغاز و پايان آن را بازنويسي نمـود تـا اينكـه سـرانجام از آن     

چ آميز زيادي دارد ولـي هـي   هاي طنز راضي شد. گر چه فيلم خوش ساختي است و ايده

يك از شخصيتها به معناي واقعي زنده نيستند. اين فيلم مناسب يك بعد از ظهر بـاراني  

مـردي   -)1992هـا و مـه (   است كه آدم هيچ كاري براي انجام دادن نداشته باشد. سـايه 

گويند كه بايد بـه   كند و به او مي رسد. نيمه شب كلانيمن را از خواب بيدار مي بقتل مي

كننـد .   اش را ر نقشه به او گوشزد مي ملحق شود و نقش ضروريگروه نگهبانان قانون 

دهد تا بصـورت   ترسد. زن صاحب مشروب فروشي به او مقداري فلفل مي كلانيمن مي

قاتل بپاشد. دلقك سيرك با ايرمي مشغول گفتگوست، ايرمي دوست دختر دلقك است 

نقشـه بـه ملاقـات    برد كلانيمن براي آگـاهي از   و در سيرك شمشير در گلويش فرو مي

خـورد و در ميـان جسـدهاي آزمايشـگاه دكتـر       رود. اما در عوض مشورب مي دكتر مي

گويد كه هر چه بيشتر روي اين اجساد آزمايش كند، دانشي  زند. دكتر به او مي پرسه مي

آورد. دست آخر پس از دستگيري قاتل، دكتر تمايل دارد او را كالبد  بيشتري بدست مي

  طبيعت واقعي شيطان پي ببرد.  شكافي كند تا به

در شب امكان وقوع هر اتفاق وجود دارد. تمدن از مبان رفته و تنها جهان بدوي اسـت  

ماند. اما چه برسد انسان خواهد آمد هنگامي كه دريابد هـيچ خبـر بـيش از     كه باقي مي

ر كار اكسپرسيوتيسهاي آلمـان اسـت. چـه د    بيند وجود ندارد، آلن شيفتة آنچه بچشم مي
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ادبيات و چه د رنقاشي و چه در سينما. آلن اين فيلم را صامت را دارد كه كساني چون 

اند، حركات دوربـين   خريد ريش ويلهيلم مورنائو يا شايد حتي فريتز لانگ آن را ساخته

هـا در بـارة    تر از فيلمهاي قبلي آلن است. او در نمايي كه فاحشـه  در اين فيلم جسورانه

كند، به جاي ثابت نگه داشتن  دوربين آن را در ميان زنان بـه   ي ميرابطه با مردها شوخ

شـود. بتـدريج    آسا بر ديوار ديده مـي  آورد. در نمايي نقاشي چشمي غول حركت در مي

شـويم كـه جـاي جـاي فـيلم نقطـه گـذاري         متوجه فراواني اين چشمهاي سفيدي مـي 

نـيمن بـه دسـت مـرگ كشـته      اند. اگر آلن پايان اصلي نمايشنامه را كـه در آن كلا  كرده

شد. اين پايان پايني نارس است. آلـن   كرد فيلم جذاب تروديدناتر مي شود. حفظ مي مي

نهد، پس گر چه اين فلم به قواعـد   اي است كه ذات زنگي را ارج مي اكنون مرد باتجربه

سبك اكسپر سينولئيم پاي بند نيست، نشانگر آنست كه در پايان هر شب آفتابي خواهد 

  .  دميد

تر و دوستانشان گيپ وجودي اعـلام   جك و سالي به آرامي -)1992زن ها و شوهرها (

كنـد و او تـا    مي كنند كه قصد جدايي دارند. اين خبر به دلايلي جودي را پريشـان مـي  

پايان شب ناراحت است. سالي پس از سالها زنـدگي زناشـوئي سـعي دارد خـود را بـا      

پـيش رد دارد. گيـب از نوشـته يكـي از     زندگي مجردي سـوق دهـد، ولـي مشـكلاتي     

گيـرد و آنهـا مكالمـات پرشـوري را      شاگردانش بنام دين به شدت تحت تأثير قرار مـي 

  كنند.  بارة  نوشتن و خلاقيت آن آغاز مي در
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پرسـد. او   كئد، در حقيقت سوالي است كه از خود مـي  هر پرسشي كه جودي مطرح مي

كند احساسات واقعي را از همـه و حتـي از    همانطور كه شعرهايش را از گيپ پنهان مي

شـود و آن   دارد، گيپ هميشه عاشق يك گونه شخصيت مـي  خودش نيز مخفي نگه مي

شود و در نتيجه نور شـمع   شخصيت زني خود ساخته است؛ توفان سبب قطع عرق مي

  شود.   جايگزين مي

سـت بـه   سبك خشن و مستند گونه فيلمبرداري و تدوين فيلم از سوي آلـن واكنشـي ا  

هايي را كه ضـرورت   زيبايي و دقت فيلمهاي امروزي چرا آدمهاي تنها آن اعمال و گفته

دارد در فيلم نگنجانند و حركت دوربين و رنگهاي دقيق ديگر را به فراموشـي بسـپارد.   

تر از بودجه تعيين شده ساخته  اي، پايين پس از سالها اين اولين فيلم آلن بود كه با هزينه

روز طـول كشـيد. سـبك فـيلم شـبيه       3هـا تنهـا    راي دوباره برخي صـحنه شد. فيلمبرد

شود بي ثبات و متغير است. با اينكه ايـن   موضوعي است كه در آن به تصوير كشيده مي

رسد، امـا هـر واژه آن بـا دقـت تمـام نوشـته شـده اسـت.          فيلم يك سر آشبي بنظر مي

ريـزي   اساس طرحي كلي پيشود همه بر  همچنين خشونتي كه در كار دوربين ديده مي

اي صـريح و   شده است. بعضي بازيهاي خيره كنده، بعضي حركتهاي دوربين و فيلمنامه

گزنده، از اين فيلم اثري سرگرم كننده و قابل تأمل ساخته است. پرسش آلن اينست كه 

شود و چه چيز مسبب فروپاشي آن، پس از آن با بـه تصـوير    چه چيز سبب ازدواج مي

كند. آلـن از   شخصيتها درباره عقايدشان، لحظه حقيقت را بر ما آشكار ميكشيدن جدال 

دارش را تـرجيح   اعتراضهاي آن دسته از هوادارانش كه كـارهي اول او فيلمهـاي خنـده   



 ٥١

دادند، آزار ديده است. پدر و مادر اين نيز به همين شـيوه كارهـاي پيشـين گيـپ را      مي

رمان او به اندازه كـافي جـدي نيسـت. آلـن      دهند. در مقابل اين گله دارد كه ترجيح مي

و ايـن فـيلم    -همواره تلاش كرده تا در مرز ظريف ميان كمدي و تراژدي قـدم بـردارد  

  ترين كار او باشد.  تواند ظريف مي

هنگامي كه ميافارو و وردي آلن از هم جدا شدند، تمام دنيا از اين ماجرا بـا خبـر شـد.    

شد؛ اتهامي كه به اثبات نرسيد و تنها او را از ديدار آلن به يك مورد فساد اخلاقي متهم 

اي ميان آلن و سون يـي (دختـر    هايش محروم كرد. به هنگام كشف رابطه فرزند خوانده

يـي   بـا سـون   1997دسـامبر   22خواده ميافارو)، رابطه آلن و فارو پايان گرفت. آلـن در  

  ازدواج كرد كو آن دو كودكي را به فرزندي پذيرفتند.  

هـاي   كارول ولـري زوج مرفهـي هسـتند كـه بـا همسـايه       –) 1993جنايي منهش( قصه

ميـرد و   كنند. ليليان در اثر سـكته قلبـي مـي    پيرشان پل وليليان، باب معاشرت را باز مي

شود كه پلي خود شما همسرش را كشته. او در پي كشـف شـواهدي    كارون مظنون مي

كنـد. تـد كـه دوسـت مشـترك       مراه مـي است و در اين راه لري را نيز به زور با خود ه

دهد. لري ويراستار كتاب است و در حـل   تر به اين معما اشتياق نشان مي آنهاست بيش

كند. اما  شود. او گاهي با لري مغازله مي كارش بازي جذاب برنامه مارشا فاكس آشنا مي

  لري توجهي ندارد و بيش تر ميل دارد او را با تد آشنا كند.

كـرد بـا    هـايي كمـدي تـك نفـره اجـرا مـي       آلـن روي صـحنه برنامـه   آن سالهايي كـه  

اي داشت. او بـراي شـش هفتـه بـه مسـافرت رفـت و در        هايش رابطة دوستانه همسايه
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آلـن بـه همـراه مارشـال بـريكمن       1974ها زد. در سـال   بازگشت سري به اين همسايه

ضعيف بـود.   اي جنايي ر اساس همين ايده نوشت، ولي به تصورش پيرنگ آن فيلمنامه

خواسـت فيلمـي    در مقابل آنها شخصيتها را پر و بال دادند و نتجه شد آني هال. آلن مي

اش اتفاق افتاده بود  كمدي بسازد كه بوسيله آن وقايع هولناكي را كه در زندگي شخصي

نشان بدهد. رنگ مايه اين فيلم خاكستري و آبي است، گويي آلن قصد داشته تا فيلمـي  

ميليون دلار صرف سـاخت   14ايي حدود  آرها سياه و سفيد باشد. هزينهبه سبك فيم نو

قصه جنايي منهتن شد و اين فيلم يكي از پرطرفدارترين فيلمهاي اخير اوست، از آنجـا  

دارند. آلـن نشـان    كه فيلمهاي هاليوودي چيزي در حدود چهل ميليون دلار خرج بر مي

  داند.   داد كه قدر پول را مي

با پسري، ذهن آدمي فرسوده شود. ماجراي كارول نيز همـين اسـت. او    دليلي ندارد كه

كند، اما آنجا كه ديگر مركـز توجـه لـري و     بيشتر سرگرم تد است ولري را فراموش مي

تد نيست عصباني مي شود. برخلاف ديگر آثار آلـن، در ايـن فـيلم لحظـاتي واقعـي از      

شـود يـا    وارد آپارتمـان پـل مـي    تنشهاي فيزيكي وجود دارد. زماني كه كارول مخفيانه

كنند و صحنه تير اندازي پايـان   شوند و جسد را كشف مي موقعي كه وارد اتاق هتل مي

  فيلم.

اين فيلم اداي احترامي به غرامت مضاعف، بانويي از شانگهاي و تمـام فـيلم نوآرهـاي    

فاقـد  است و خود نيز نمونة غربي از آن دست است. اگر چه اين فيلم  1950و  40دهه 

  آن حاشيه حسي فيلمهاي جدي آلن است. بسيار دوستش دارم.
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من يك هنرمندم. و حتي يك كلمـه را هـم عـوض    « -) 1995ها بر فراز برادوي ( گلوله

اين گفته نمايشنامه نين جواني بنام ديويدشين » كنم كه به تماشاگر برادوي ماچ بدم نمي

اين دنيا خشن است. پـس از ايـن    است، تهيه كنده او، جوليان ماركس، معتقد است كه

شود به پيچ و دوستان كلاه بـه سـرش كـه چنـد نفـر را بـا خونسـردي         تصوير قطع مي

خورند. جوليان با يك تبهكار معروف بنام نيك ولنتـي يـك    روند غذا مي كشند و مي مي

گذاري كند تا ديويد همايشش را در برادوي بـه   عهد فاست وارد مي بندد كه او سرمايه

كنـد. ديويـد    ببرد، تنها به اين شرط كه رفيقة تبهكار نقـش اصـلي را بـازي مـي     صحنه

اش را بفروشد و در اولـين موفقيـت جهـاني اش در     كند كه روح هنرمندانه موافقت مي

  شود.   اي تسليم مي مقابل هر وسوسه

لازم بود براي برقراري ارتباط ميان هلن و ديويد شين در فضاي كار، ديويـد جـوانتر و   

تر از آلن باشد، در نتيجه الن جان كيوزاك را انتخـاب كـرد. كيـوزاك پـس از      اده لوحس

خواندن فيلمنامه آلن به روي صحنه رفت و تلاش كرد تا به شيوه آلن سخن بگويد. آن 

از او خواست تقليد را كنار بگذارد و تنها بازي كند. و همچنين شد كه كيـوزاك نقشـي   

هيچ نشاني از آن دوربينهاي  -اين فيلم بسيار ساده است را بازي كرد. سبك فيلمبرداري

شود. قاب تصـوير پـر از رنـگ و شـور و هيجـان و در تضـادي        ردي دست ديده نمي

ها برفـراز بـرادوي كـاوي     محض با رنگهاي كرد و مات قصه مبايي منهش است. گلوله

وي آفـرينش  است بر پاي بندهاي اخلاقي هنرمند نيمه گرايي كه در پي دقرت و در آرز

خواهد  دهد.او مي است. كسي كه به محدوديتهاي متعارف و به هيچ سازشي تن در نمي
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جهان اخلاقي خويش را بيافريند، پيچ نيز هنرمندي است بـا اخلاقيـات متفـاوت. او در    

ميـرد   گيرد تا اثرش را نجات دهد. آن زمان كه مـي  پاسخ به پرسش اول فيلم تصميم مي

رهـايي خـويش اسـت. دايـان       د كارش است. ديويد، تنهـا در پـي  تنها در انديشه پيشبر

وست براي ايفاي نقش هلن سينكلر اسكار گرفت. او در اين نقش مي درخشد. ديويـد  

سازد، نقش خود را در نمـايش تغييـر    اش را يك سر دگرگون مي كند. زندگي را اغوا مي

شـغولي و خـود خـواه. در    دهد را اطرافيانش را در كنترل دارد. او هنرمنديست دل م مي

هيچ است. ديديد شين نيز چون بسياري از شخصـيتهاي آثـار     حقيقت او معادل را نامة

كند و سپس بـزرگ منشـي از دسـت     پندارد. اما سازش مي آلن، خود را بزرگ منش مي

تـر   يابد. شخصيتهاي آلن بـا نمـايي گذاشـتني ضـعفهاي خـود قـوي       اش را باز مي رفته

يهاي دلچسب، طراحي لباس و صحنه و فيلمبرداري اين فـيلم از آن  شوند. برخي باز مي

معجون لذت بخشي براي تماشاگر ساخته است. با اين حـال بـا دوبـاره ديـدن و فكـر      

رسد كه آلن فيلمي سـاخته اسـت همچـون نمـايش اصـلي       كردن به آن. چنين بنظر مي

است، شخصيتها بر ديويد، سرشار از فكرهاي درخشان، اما بي روح، همه چيز در سطح 

روند كه آلن آن را آفريده است و فاقد روحي حقيقي است، به هر حال  اي راه مي صحنه

  ارزش يك بار ديدن را دارد.  

آمانداد در اين فكر است كه كودكي را بـه فرزنـدي بپذيرنـد،     –) 1996افروديت توانا (

ايده مخالف است دار شدن ندارد. لي با اين  چون به حدي گرفتار است كه فرصت بچه

داند آن چه كسي در تن كودكي است كه بزرگش خواهند كرد. شايد اين بچه  چون نمي
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اي يا شايد چيزي بدتر از كار درآيد. آنها كـودكي را بـه    كه بزرگ شد يك قاتل زنجيره

گذارند ولي ديگر تسـليم شـده اسـت. سـالها      كنند، نام او را مكس مي فرزندي قبول مي

هـي بيشـتري دارد و    اي با مزه باهوش اسـت، آمانـدا بلندپروازانـه    هگذرد، مكس بچ مي

گـري   خواهد نمايشگاه هنري خودش را راه بيندازد ولي نيز همچنـان بكـار گـزارش    مي

شـوند. لـي    دهد. همچنان كه آماندا و مكس از هم دورتر مي مسابقات ورزشي ادامه مي

ائي بايد چه  است. پس مادر واقعي افتد كه اگر مكس اين همه فوق العاده به اين فكر مي

كند، اما آنهـا بـالني احسـاس     باشد، در اين ميان آماندا نمايشگاه هنري اش را افتتاح مي

بندد.  نزديكي ندارد كه او را در جريان قرار دهد. سپس با جايي مالي نمايشگاه، خبر مي

ت و آنهـا دوبـاره   شود كه عاشق سني اس ـ كند. آماندا كم كم متوجه مي ارتباط برقرار مي

شـود و عاشـق همـديگر     گردند ليندا با يك خلبان هلي كوپتر آشنا مي پسري هم باز مي

گويد. آنها سالها بعد اتقاقي  شوند. او فرزندي دارد كه پدرش لين است اما به او نمي مي

آنكه بداند خود پـدر   ستايد، بي كنند و هر يك بچه ديگري را مي همديگر را ملاقات مي

  ر اوست.  و ماد

گر چه اين فيلم پر از همسان يوناني است و در آن اشاراتي بـه اديـپ، مـرگ آشـيل و     

ديگر شخصيتهاي يوناني وجود دراد، ولي اثري تراژيك نيست. اين فـيلم يـك كمـدي    

رماتيك است پر از ارجاعات جنسي بي پرده، بهترين گفتگوي فـيلم از آن ميـرا سـوره    

بود كه براي اين نش بدست آورد. ليندا شـبيه آيـو در   ديون است و از سزاوار اسكاري 

ها برفراز برادوي است. اما در اين جا قصه پيگما ليوني را كه آلن بسيار دوسـتنش   گلوله
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كند، چنانكه الوي زنـدگي آنـي    كند. لي زندگي ليندا ر ا هدايت مي دارد دوباره زنده مي

دنـي رز بـه تينـا وايتـل و گروههـاي       دهد. چنانچه هال را. او به ليندا عتماد به نفس مي

اش اعتماد به نفس بخشيد. متاسفانه اجـراي سـرود ينـو شـما بـازي درخشـان        نمايشي

  هايي در آن هست اما فاقد قدرت تأثيرگذاري است.   فيلمي است كه ايده

ها عاشق با فارغ از عشق ادمهـايي مناسـب    خيلي -)1997گويند دوستت دارد ( همه مي

شوند اسكايلر كـه دختـري احساسـاتي اسـت. هولـدن، نـامزد        ان مييا نامناسب خودش

كن، ولـي دوبـاره بسـوي او بـر      خو ترك مي مهربانس را بخاطر يك آدم ناجور و درنده

كند تا با مرد رويايي اش، جو باشد. تنها  گردد. وان شهر بازيگرش، گرگ را ترك مي مي

. همـه ايـن آدمهـا احساسـات     به اين دليل كه بتواند دوباره بسوي شوهرش بـاز گـردد  

كنند. در اين فيلم كمدي رمانتيـك، همـه، بجـز     شان را با آواز از خواندن بيان مي دروني

هـا و   شـوند. در و نمايـه   شـود، عاقبـت بـه خيـر مـي      آنها كه كارشان به مرگ منتهي مي

هاي تكرار شونده بسياري در فيلم هست. نيويورك بندرت به ايـن زيبـايي تصـوير     ايده

رود كه اصلاً مناسب او نيستند، در مراسم تدفين پدربزرگ   ، بازيهائي به گردش ميشده

عاطفي گروچو بسيار به جاست، جـون بـرادران مـاركس در پـر       به مقوله مرگ و خلاء

راحت و طبيعـي خوانـدن و رقصـيدن، و در هـم       خوانند. شيوه اسب همين ترانه را مي

وزيكالهاي ژاك دمـي در مـوج نـوي سـينماي     آميختگي پيچ در پيچ شخصيتها يادآور م

فرانسه است. در ميان فيلمهاي اخير آلن. اين يكي بنظر من نااميد كنده است. اين فـيلم  

دار، انتخـاب بـازيگر در آن فـوق العـاده اسـت، امـا        است و بطرز غريبي خنده  عاشفانه
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خشـان و   افتتد. با اين حال يك لحظـه در  ضعيف است و هيچ انفاق خاصي در آن نمي

رقصـند.   جادويي در فيلم است وقتي كه جو و استفي كنار رودمن در پاريس با هم مـي 

چرخنـد،   رقصـند و مـي   در حاليكه آنها مثل زوج فرد آستر و جنيچر راجرز امروزي مي

ماند. ايـن بـه تنهـايي ارزش     ور مي كند و او در هواب غوطه جو دست  استفا را رها مي

  د.  خريد در يك بيليت را دار

هرمي بلاك كه نوسينده رمانهاي جدي كمـدي اسـت. از    -)1998شالوده شكني هري (

سدي كه در ذهن نويسنده ايجاد شده در عذاب است. خودش از اين موضوع ناراضـي  

اي كـه آنهـا را در رمانهـايش     است، همسران قبلي او نيز راضي نيستند، چـون از شـيوه  

دهـد كـه لـوي بـه او      نكاوش توضيح مـي توصيف كرده عصباني هستند. هري براي روا

تيراندازي نكرد و اين به آن معناست كه نويسندگي زندگي او را نجـات داده. امـا او از   

خواهـد كـه    سد كه در ذهن نويسنده ايجاد شده در عذاب است. روانكاو از هـري مـي  

آخرين داستان كوتاهش را تعريف كند. مضمون نهفته داسـتان اينسـت كـه مـردم بايـد      

تواند خودش را بـا دنيـا منطبـق كنـد.      دشان را با هري منطبق كنند، چون هري نميخو

شود عصبي است و ميل دارد پسـرش   هري به خاطر مراسمي كه به افتخار او برگزار مي

دهد. چون روانكاو اسـت و   در اين مراسم در كنارش باشد اما همسر سابقش اجازه نمي

كنـد.   . هري دوستش ريي پرد را ملاقات مي اش باهري آشنا شده است به واسطه حرفه

ريي پرد بيمار قبلي است و اول آزمايشهاي مختلف قرار دارد. هنگامي كه نـزد پزشـك   

مي روند، هرمي بيش از آنكه دربارة مشكلات ريچارد صحبت كند. از مسـائل خـودش   
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وند. او دهد تا با او همبستر ش ـ ها پول مي گويد. هري براي ارضاي اميالش به فاحشه مي

كند كه كوكي نزديك شود. ولي مشكل عدم تمركز دارد. كوكي بر اين مشـكل   سعي مي

رود  كند. يكي از شخصيتهاي هري مي گويد كه هري تنها به سراغ زنهـايي مـي   غلبه مي

كه او را از رشد باز مي دارند. و سپس تأآثيي را كه رابطه او بافي بر جين ولوسي داشته 

گويد،  دهد كه دوربين بر خلاف چيزي كه مي هلن به هري نشان ميدهد.  به او نشان مي

كند. ريچارد در اثر حملـه   هنوز هري را دوست دارد و از او در برابر شوهرش دفاع مي

رسندو يك آمبولانس خبر مي كننـد. هـري، در    ميرد آنها به كالج مي قبلي در اتومبيل مي

شـود، كـوكي او را آرام    خـارج مـي   هم شكسته، چند قرص بالا مي اندازد و از وضوح

رسد با  آورد. هري كه به آپارتمانش مي كند و هري دوباره وضوح خود را بدست مي مي

شود. هري در مي يابـد نـه در زنـدگي، كـه      مجلسي به بهانة قدرداني از خود روبرو مي

 ـ    تنها در هنر است كه كاركرد دارد. هري ايده اي دارد. مي ك خوانـد داسـتاني دربـارة ي

نويسنده بنويسد. امـا ايـن ايـده نـاقص اسـت. هرمـي موجودييـت ناقصـي دارد. پـس          

تواند اين ايده را اساس يك رمان قرار دهد. ذهن هري ديگـر مسـدود    انديشد كه مي مي

  نيست.

كار وودي آلن در اينجا نيمي يك ترانيه كريسـمس چـارلز ديكنـز اسـت و نيمـي ايـن       

قابـل   -ارا. سه گونه متفاوت از شخصـيت زن زندگي فوق العاده است ساخت فرانك ك

هـاي داخلـي و    يادآوري فيلمهاي ديگري از او چون صـحنه  -اعتماد. عصبي و پر شور

هانا و خواهرانش است. ممون پيگماليون كه در آني هال وجود دارد. هري يكي از نفـر  
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انگيزترين شخصهاي آلن است. او بارها به همسر و دوست دختـرش، چـه در زنـدگي    

كند. او آدمي است كـه تمـام ذهـنش تنهـا معطـوف       قيقي وچه در داستان، خيانت ميح

خود است . هري حتي يك دوست واقعي ندارد. او بايد يك فاحشـه اسـتخدام كنـد و    

اند برد. و در پايان چـه   پسرش را بدزد تا آنها را به مراسمي كه به افتخارش ترتيب داده

خواهـد دربـاره از    درونش است و اينكه اگـر مـي   يابد؟ اين كه ناگزير از شناخت در مي

خودش بنويسد، بايد بيشتر درباره زندگي خود بينديشد. او سطورة خـود را زنـده نگـه    

هـايش و   دارد. اين فيلم اثر غمگيني است. هري از قدرداني شخصـيتهايش، خواننـده   مي

اش او را  نوادهكند. ولي در پايان هيچ يك از دوستان يا اعضاي خـا  آكادمي استيصال مي

كند. شيوه تدوين اين فيلم چشمگير است. فـيلم بـا پيـاده شـدن لوسـي از       تشويق نمي

شود و بارهـا و   شود، زمان بريده، مي تاكسي. درحالي كه بشدت ناراحت است. آغاز مي

شود. پس از چنـد فـيلم    بارها، به هر شكلي كه تصورش را بكنيد دوباره از نو چيده مي

فيلم بازگشتي حقيقي به دوران آمادگي است. اين فـيلم تـأثير گـذار و    متوسط آلن، اين 

» شـالوده شـكني وودي  «چنان خوب است كه پيش خود فكر كردم نـام ايـن كتـاب را    

  ».هاي داخلي وودي صحنه«بگذارم. يكي اين نام بود و ديگري 

 سـفر، رمـان نـويس و   « لي سايمن نويسنده مجله اي سينمايي دربـاره  –) 1999شهرت (

اي هم هست كه غالباً در ميان بازيگران معروف بـدنبال   نمايشنامه نويسي خوش قريحه

كسي است كه حمايتش كند يا راجع به كتابش با ناشران صـحبت كنـد. او در زنـدگي    

ــي ــرده و در      خصوص ــرك  ك ــين را ت ــرش راب ــازگي همس ــه ت ــكلات دارد. ب اش مش
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اند  د. زنهايي كه اطراف او را گرفتهپر هايش. مردم از اين شاخه به آن شاخه مي همنشيني

عبارتند از مانكني چند چهره، ويراستاري مجسمه مانند و يـك زن سـبزة شـيرين ولـي     

گيري براي آينده  اش و راجع به تصميم مرموز، تلاشهاي او براي انسجام دادن به زندگي

  اش و گذراندن دوره رو به زوال ميان سالي. شغلي

ستان لي جريان دارد كه ماجراهاي زندگي رابين، همسر سابق داستان ديگر به موازات دا

اوست. از جهاتي، او از شوهرش هم روان رنجورتر اسـت و وقتـي  كـه خـود را تنهـا      

شـود   گذرد كه با مردي جذاب آشنا مي ترسد. ديري نمي يابد، از چشم انداز آينده مي مي

اي كماكن  ا نگراني هاي كهنهكه زندگي و ديدگاهش راجع به آينده را تغيير مي دهد. ام

اش محكوم به شكسـت   رسد كه شادي نور  سيده باقي است و در نهايت به اين باور مي

  است.  

كننـده   سال اخير است و در حد آثار صرفاً سـرگرم  5ترين اثر وودي آلن در  اين ضعيف

نـا و  ماند و حتي به پاي فيلمهاي متوسطي جون آفروديـت توا  و پيش پا  افتاده باقي مي

گوينـد   هـايي از آثـاري چـون هـم مـي      شالوده شكني هري هم نمي رسد و تنها نشـانه 

هايي بر فراز برادوي در خود دارد. وودي آلن پس از سه حضـور   دوستت دارم و گلوله

پياپي در جلوي دوربين، اين بار پشت صحنه مازون را ترجيح داده. با اين هـه حضـور   

كنـد، انگـار    زيگر اصلي فيلم، نقش او را بازي مياو محسوس است. چون كنت برانا، با

كه خود وودي آلن است و اين تجربه اي عجيب و غريب اسـت. تمـام ادا و اصـول و    

حتي نحوه حرف زدن آلن مثل بريده بريده حرف زدن يا نـق زدن مـداوم او را در ايـن    
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قعـاً فكـر   فيلم مي بينم. در حقيقت در بعضي قسمتهاي فيلم اگر چشـمتان را ببنديـد وا  

كنيد خود آلن روي پرده است نه برانا. ضعف اصلي فيلم بـه انتخـاب برانـا مربـوط      مي

پـرد و   هدف از اين شاخه به آن شاخه مـي  اي بر مي گردد كه بي شود. بلكه فيلمنامه نمي

  رود.   بدون هيچ مقصدي. سكندي خوران بجلو مي

همدردي يا حتـي جـذب    اند، بلكه در ايحاد حس شخصيتي به تنها در پرداخت ضعيف

هايي نيمه دراماتيك در اين فيلم است. شايد اگـر   تماشاگر ناموفق اند كه علت آن لحظه

كمدي از حد خود فراتر برود قابل اغماض باشد. چون به رغم آن كه فيلم تماشـاگر را  

اندازد، شوخيهايش ناهماهنگ است. وقتي فيلم از بخشي بـه بخـش ديگـر     به خنده مي

خورد. و بندرت شخصيتي جانبي را روي پرده  عدم تجانس بيشتر بچشم مي پرد،اين مي

بينيم، متاسفانه اين روند در تمام بخشها به چشم مي خـورد، و شـايد فقـط يكـي از      مي

بخشهاي فيلم اين معضل را نداشته باشد. مثل هميشه، آلن جمعي از بازيگران خوب را 

ل فيلم حضور دارد. ايـن مسـاله در مـورد    مرگ هم آورده است. علاوه بر برانا كه در ك

شـود، چـون ايـن دو در هـر      حضور ترون و جانسون باعث ناكام گذاشتن تماشاگر مي

بخشـند. بخشـي كـه تـرون، در آن      اي كه هشتند شور و شعفي خاص به فيلم مي صحنه

داررين بخش فيلم است، هر چند بخشـهاي ديگـري از    ترين و خنده كند. زنده بازي مي

م جالب توجه است. فيلم درباره ديدگاه آمريكايي نسبت بـه شـهرت اسـت. در    فيلم ه

انـد.   ها و بازيگرها جاي خالي آن را پر كرده شوري هم كه سلطنتي در كار نست. مانكن

دار  شود. شـهرت هـم خنـده    ولي نگرش آلن به قضيه مبهم مي ماند و هرگز واضح نمي
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هـا هـم اثـري     تـي در بهتـرين خمسـه   است، هم گيج كننده و هم خسته كننده، ولـي ح 

آيد. در صنعت فيلمسازي واقعيتـي هسـت كـه حتـي بهتـرين       درخشان به حساب نمي

سازند. ايـن فـيلم هـم در زمـرة چنـين آثـاري قـرار         فيلمسازان هم آثار نااميد كننده مي

  گيرد. مي

سـبي  اين فيلم سر تا سر مطرح است و ارتباط عاشقانه / نفرت آميز و تلخ و شيرين متنا

اش را بـا   رسد كه آلي مصالح كارهـاي قبلـي   با ديناي آوازه و شهرت دارد اما به نظر مي

  كند.  هدف تكرار مي

يـك نوازنـده كـولي گيتـار بنـام       1930) در زمان جـاز سـالهاي   1999شيرين و پست (

جنگوراينهارت در كارش سلطان مطلق است. خوشبختانه او در اروپسـت و ايـن امـت    

شود. در ايـن فـيلم كـه بـه      مريكا بعنوان بهترين نوازئه گيتار شناته ميري است كه در آ

اي هجو سينماي مستند است، كسـاني چـون وودي آن، نـت هانتـاف و شـيفتگان       گونه

موسيقي جاز، قصه امت ري ناآرام را روايت مي كنند. تصوير امـت از خـوش گـذراني    

به تماشاي حركت قطارهـا   رفتن به محل تخليه زباله و شكار موش است، و يا نشستن

او بسيار مايل است تا اين اشتياق را با دوستان زنش تقسـيم كنـد. نكتـه نااميـد كننـده      

گويد كـه   اينست كه او در معاشقه مرد ضعيفي است و هنگامي كه يكي از زنها به او مي

مـن احساسـم را بـا موسـيقي     «گويـد  زنها توقع حسي بيشتري دارند، امت در پاسخ مـي 

  ».  ريزيم يبيرون م
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هاي جرج گرشوين به همين نام گرفتـه شـده اسـت، معـاني      عنوان فيلم از يكي از قطع

چند گانه اين عنوان در سالهاي شكوفايي سويتينگ، تماشاگر را بـه سـرعت بـا مفهـوم     

شماتيك فيلم و شخصيت اصلي آن نابغه بلاصل جنگجو رينهارت كولي فرانسـوي كـه   

كند. فيلم رگه اصلي حركت و  را رقم زد در گير مي اي از سرنوشت موسيقي جاز گوشه

كنـد.   پيشرفت در تاريخ گسترده و پر شاخ و برگ موسيقي جاز را از همين جا آغاز مي

اين اشتياق را بار  1930شيري و پست با نگاهي به سالهاي  اوج شكوفايي جاز در دهه 

بازسـازي و تنظـيم    زند. ديگ هايمن قطعاتي از جنگجـو را بـراي فـيلم    ديگر دامن مي

مجدد كرده است. اجراي گيتارها وارد آلن از اين آثار بـا امكانـات و كيفيـت امـروزي     

ضبط شكوهمند است. همه اينها و توانايي فـوق العـاده كـارگردان در گـرفتن بازيهـاي      

درخشاني از شون پن در بستري نقش خود تا امـروز، سـامانتامورتن بـا بـازي عـاطفي      

در نقش دختر عاشـق لال و اومـاتورمن كـه بـا وجـود كوتـاهي       فراموش نشدني است 

ها بر فـراز بـرادوي    حضورش، خاطره مارلن ديتريش و موفقيت دانايان وست در گلوله

كند. شخصيت ايمت ري چنان واقي است كه هر كس به راحتي مـي توانـد    را زنده مي

د فيلمساز هـم بـر   ادعايش را قبول كند. همين موضوع در پايان فيلم پس از اين كه خو

شود. اين فيلم او اين همكري آلن با ژائـوفي   گذارد موجب تا سف مي نبوغ او صحه مي

است. فيلمبرداري كه در فانوس قرمز  را برافراز وديگر فيلمهاي بزرگ ژانـگ ليمـو در   

كنارش بود. آلن و ژائو ناتوان از برقراري ارتباط به زبان انگليسي، به كمك گروهـي از  

اي طنـز آميـز بـه مشـكلات ارتبـاطي       با هم سخن مي گفتند كه خـود اشـاره   مترجمان
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العاده هسـتند. شـان پـن نـواختن گيتـار را فـرا        شخصيتهاي اصلي فيلم است. همه فوق

  گرفت و به درستي حركات يك نوازنده را تقليد كرد. 

هـاي كوچـك، پـن و مـورتن در ايـن       شيرين وست فيلم دلچسبي است؛ پر از شـگفتي 

گيرد تا شخصيتي تا  اند. پن شگردهايي را بكار مي ي دشوار فوق العاده ظاهر شدهنقشها

دوست داشتني اما قابل فهم خلق كند. مورتن عواطفش را با زبان اندام بيرون مي ريزد: 

تر باشـد. جزئيـات زمـاني،     آلن بندرت از او نماي نزديگ گرفته است تا كار بر او ساده

اند و روايت داستان به نقـص اسـت. برتـر از     اجرا درآمده همچون هميشه، به زيبايي به

  برد.   هر چيز برخي قطعات موسقي جادويي اين فيلم است كه آدم را به عالمي ديگر مي

) ري وينكلر كلاهبرداري قديمي كه بخاطر سرقي ناشـيانه از  2000هاي خرد پا ( تبهكار

چي بـه سـختي روزگـار مـي     بانك دو سال را در زندان گذرانده به همراه همسرش فرن

گذاراند. ناگهان يك روز فكر بكري به ذهن ري مي رسد: روشي مطمئن براي سـرقت  

از بانك به كم سه دوستش تامي، دني و نبي. اما فرنچي معتقـد اسـت كـه همدسـتهاي     

خورند. ري تصـميم   اي نمي اي ندارند و اصلاً به درد چنين نقشه شوهرش از هوش بهره

اي در كنار بانك اجاره و در آن شـيرين فـروش دايـر     وستانش مغازهگيرد به كمك د مي

كند تا زير پوشش آن بتواند به دورن بانك رسوخ كنـد. مغـازه را اجـاره و كارشـان را     

آيد. اول از همه در حين خفاري بـه لولـه اصـلي     كنند، اما مشكلاتي پيش مي شروع مي

ه ساختمان بانـك مشـكل پيـدا    آب شهري بر مي خورند. دوم آنكه ري در خواندن نقش

شـود و مغـازه مركـز     هاي مغازه با استقبال مواجه مي كند و از همه مهمت ر. شيريني مي
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ماند. اما در مدت يك سـال از   هاي گروهي مي شود. نقشه سرقت ناكام مي توجه رسانه

شوند. يك كارشناس هنري انگليسـي بنـام ديويـد وارد     طريق شيرين فروشي پولدار مي

كند تا بـه آنهـا    ي آنها مي شود . فرمچ، او را كه آدمي با نزاكت است استخدام مينزديك

شومد و فرنچي را كه نسـبت بـه ري كـم     فرهنگ ياد بدهد. ديويد فرصت را مغتنم مي

بـرد. از طرفـي    اعتنا شده با خود به گالريهاي هنري، مراسم خيريه و رستوارن شيك مي

  كند.  دختر خاله فرنچي، پيدا مي  اش را در معاشرت بايي، ري، دلخوشي

ورودي آلن مدتهاست سينماروها را در حسـرت تماشـايي فيليمـي بيـاد مانـدني بـاقي       

اند و نه غير  گذاشته و اين فيلم از اين قاعده مستثني نيست. فيلمهاي اخير او نه بد بوده

يـم وركـس و   اند. اين ادلين فيلم به تهيه كننـدگي در  قاب تماشا، اما درخشان هم نبوده

آخرين فيلم او با بودجه ژان دومانيان است كه سابقة همكارانش با اين فيلمساز به سال 

گردد. اين بار تهيه كننده شكني كرده و فيلم آلـن را بجـاي پـاييز در بهـار      بر مي 1994

روي پرده برده است. در حقيقت حلقه اول فيلم، كمدي درخشاني اسـت امـا متاسـفانه    

اين شور و طنز را تا پايان حفظ كند و در نتيجه فيلم در ادامـه راه از ايـن   تواند  آلن نمي

يابد تا پاياني دلنشـين   پرد، ولي در پايان باز قدرت خود را باز مي شاخه به آن شاخه مي

پردازد. از جمله  داشته باشد. بخش اول فيلم به حماقتهاي ري و دوستان خلافكارش مي

هايش را به كالج فرستاد. ودنـي كـه تونـل زنـي      انها بچهنبي كه از راه آتش زدن ساختم

گـذارد و در نتيجـه    است كه كلاه معرفش را به سبك كلاه بيس بال وارونه بر سـر مـي  

كند. بازيگرن فيلم چنـد انتخـاب هميشـگي وودي آلـن      نور، پشت سرش را روشن مي
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ز بهتـرين  هستند. راپاپورت شايد بازيگر بزرگي نباشد امـا بـراي نقـش دنـي تهـي مغ ـ     

انتخاب بوده است. از سوي ديگر اولمن بيش از آنكه برگرم كننده باشد ناراحت كننـده  

  است.

كنـد   شود نقش هنرمندي مودب اما شياد را بازي مي هيوگرافت كه اواسط فيلم ظاهر مي

اش سرد و با روح است و صحنه هاي مشترك او با اولمن كه بخـش زيـادي    ي ولي باز

گيرد خسته كننده است. اليان مـي فيلمانـه نـويس در يكـي از      ر بر مياز زمان فيلم را د

كند كه يكي از شخصيتهاي جالـب و   معدود بازيهايش نقش مي فراموشكار را بازي مي

رسد كه مثـل هميشـه نقـش     سرگرم كننده يلم است. سپس نوبت به خود روي آلن مي

هـايي از   رسـد صـحنه   ظـر مـي  هر چند كه اين بار به ن  كند، آدمي روان منش را بازي مي

ها تماشـاگر   زندگي خودش را بنمايش گذاشته است. تبهكاران خرده با در بهترين لحظه

آدم را بيـاد آثـار كلاسـيك و بـزرگ وودي آن      مي اندازد. بخشهايي از فيلم،  را به قهقهه

شـد  تواند اين قسمتها را تداوم بخشد و كار به جايي مـي ك  اندازد. متاسفانه آلن نمي مي

خواهد لودگي را به تماشاچي تحميل كند. بخشي امياني فيلم كه به تمايـل   كه انگار مي

 45پردازد ضـعيف دراكداسـت. ايـن بخـش تقريبـاً       فرنچي نسبت به با كلاي شدن مي

گيرد در جهت پيشبرد داستان يا خلق  اي كه حدوداً نيمي از زمان فيلم را در بر مي دقيقه

آيد، امـا تـا    دقيقه پاياني با يك جهش به خود مي 15فيلم در كمدي، تأثير گذار نيست. 

خورنـد. برخـي    آن موقع بسياري از تماشاچيان از كسـالت در صندليهايشـان وول مـي   

سـازد، كـه ايـن سـختي چنـدان منصـفانه        گويند وودي آلن هميشه يكجور فيلم مي مي
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داده است يكـي تلـي    ترين زنان آمريكايي جاي آلن خودش را بين دو تا از بامزه نيست.

كند و ديگري اليان چي كـه و هـم بنـدرت در فيلمـي      اولن كه خيلي كم فيلم بازي مي

بازي كرده است. دياگولهاي بازيگران نقش دوم چنان هوشمندانه و ظرف نوشـته شـده   

شـد بـا قاطعيـت بيشـتري،      كه كمتر در فيلمهاي كمدي مشاهده شده است. كـاش مـي  

، ولي واقعيت اينست كه اين اثر مدخل مناسبي بـراي ورود  تماشاي فيلم را توصيه كرد

گيرد. آلن در  به دنياي كارگردانش نيست و در مزر آثار معموي و كم اهميت او قرار مي

  كشد.   اين فيلم سطوح مختلف جامعه و روابط ميان طبقات را به تصوير مي

افتاد، آثاري يـك  اش بر سرزبانها  كند؟ پس از آنهك زندگي خصوصي آلن اكنون چه مي

آور آلفـرد هيچكـاك يـا     سر آلني خلق كرد. آثـار تقليـدي مفرحـي از فيلمهـاي دلهـره     

وار پرستن استرجس، عناصر جـدي در   موزيكالهاي وينسنت مينه لي يا كمديهاي ديوانه

فيلمنامه گنجانده شد. اما هرگز بر سبك فيلم غالب شد. آلن در سالهاي اخيـر در مقـام   

نسـخه تلويزيـوني آب    1994ون و برپرده سينما ظـاهر شـد. در سـال    بازيگر درتلويزي

راننوش را كارگرداني و خـود در آن بـه ايفـاي نقـش پرداخـت، سـال بعـد در نسـخه         

تلويزيوني نمايشنامه نيل سايمن بنام پسران آفتـات بـه همـراه پيتـر فالـك بـازي كـرد.        

هـاي از يـك    ار، صـحنه ) ساخته گـد 1987نقشهاي سينمايي او شامل بازي در شاه لير (

) و تعـدادي فـيلم ديگـر    1998) ساخته پل مازورسكي، آنثر (مورچـه،  1991فروشگاه (

است. شالوده شكني هري و شيرين و پست نشانگر اين نكته هستند كه آن مهـارتش را  

از دست نداد. و همچنان آثار مهمي خواهد ساخت. به هر حال هـم اكنـون سرچشـمه    
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اش را نشانه گرفت است! اين بيانگر آنست كه او پيش  طبيعيالهام او بيشتر حس شوخ 

از بازگشت به حال و هوايي تيره كمديهاي بيشتري خواهد ساخت. هر چه باشد، گمان 

هـاي آتـي ادامـه     من اينست كه آلن روند مبهوت سـاختن سـتايش گـرانش را در فـيلم    

  خواهد داد.

                                                                           


